
 

 

 

MK : نویسنده   

دمقبلا پرنده بو



    

 

 مگر می شود پرنده ای فراموش کند که پرواز می کند!

MK 
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نویسنده پیشگفتار  

 سلام و درود به همه ی خوانندگان عزیز؛

ت ببرید و مورد قبول شما امیدوارم از خواندن آن لذبسیار متشکرم و کتاب را برای مطالعه انتخاب کردید، که ایناین از

نکته را که به نظرم حائز اهمیت است با شما خوانندگان عزیز به اشتراک بگذارم. دومی خواستم  همچنین .بشودواقع   

املایی ، نگارشی وقواعدیین خواندن کتاب با اشکالات اگر در ح * این کتاب حاصل بیش از چهار بار ویرایش است پس

وزش می طلبم. ...مواجه شدید صمیمانه از شما پو  

ز می شود، برای همین تمام مطالب آن علمی نیست و فقط بخشی ا باز گواین کتاب داستانی است که توسط فلامینگو ها *

نویسنده می باشد.و بلند پروازی  از آن صرفا تخیل فلامینگو ها است و بخش هایی خصوصیات آن برگرفته از زندگی و   

کتاب کمک کردند صمیمانه تشکر می کنم. و در آخر از تمام افرادی که به من در نوشتن این    

 

MK 
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 فصل اول

ی تاباند. م. آفتاب مثل همیشه نورش را با سخاوت و بدون چشم داشت بر همه ی موجودات بودیک صبح آفتابی دل انگیز 

ه بیدار شد کم و بیش افراد مختلف دسته. بودرگ "بال قرمزی ها" هم مستثنی نبرای تالاب زیبای دسته ی بز مقولهاین 

روز های قبل  از که برایشانشتند . روز مهمی را پیش رو دابودندز هر روز دیگر مشغول فعالیت بیشتر ا آن روزو  بودند

.شتتفاوت زیادی دا  

دلیسا1 هم دقایقی بود که بیدار شده بود. با خوشحالی بال هایش را باز کرد و در میان انبوه هم دسته هایش پرواز کرد. او 

و حاضر  بودجد می آورد. دلیسا عاشق پرواز شادی و شیطنت او همیشه کل دسته را به و. بوددختری پرشور و انرژی 

که فضا را دل انگیز و به نیلوفر های زیبای روییده شده  کردپرواز  برفراز تالابآن را با هیچ چیز معاوضه کند. او نبود 

.بودا و حال و هوایش او عاشق آن فض. کردنگاه  بودندتر کرده   

_إ...دلیسا بیدار شدی؟! این حرف را عمو کارسن2 یکی از افراد میانسال دسته زد. او با همه ی جوان های دسته رفیق 

.دندن ها او را عمو کارسن صدا می ز. جوابود  

_بله عمو کارسن صبح شما بخیر زددلیسا لبخند   

 _صبحت بخیر دخترم

                                                           
1  Delisa 
2 Karson 
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 و ودبترین افراد  او یکی از معروف ترین و خوش مشرب . در دستهشدسلام کردن صبحگاهی او شروع به این ترتیب 

. خوب می رفتب به سراغ دوستان جوان خود عد از گشت صبحگاهی در تالابدلیسا .ردندک همه با گرمی با او برخورد می

. کردپرواز  بودزیر یک درخت  ر قسمتی از تالابآنها را کجا پیدا کند. به محل پاتق آنها که د ستدان  

 

خداحافظی )از محل اقامتشان( و در حال گفتگو و یارکشی برای بازی  بودندن ها زیر درخت دور هم جمع شده جوا

 بودند.دلیسا به درخت نزدیک شد. دن3 اولین نفری بود که متوجه او شد.

د.کردنکه او سرچرخانده بود نگاه  با این حرف دن همه به مسیری _هی بچه ها دلیسا هم اومد.  

 کیسی 4)یکی از دوستان دلیسا( گفت:»به به...اینم از گل دستمون دلیسا، صبح بخیر خانم«

«صبح همگی بخیر»:گفتو با خنده آمد روی دوپا فرود  ،دلیسا به محل رسید  

بک5 شاخ ترین پسر دسته که از نظر جثه هم بزرگ تر از بقیه بود جلو آمد. همه می دانستند که بک از دلیسا خوشش می 

ن این که نگاهش را بردارد و بدو دوخت. بک نگاهش را به دلیسا ولی دلیسا هر دفعه به هر بهانه ای او را می پیچاند مدآ

جیغ و فریادی از روی همه  «رو. خداحافظی بریم که داشته باشیم بازیخوب بچه ها فکر کنم دیگه گروه تکمیله » : گفت

.ندکشیدشادی   

«همه اومدن؟ من آخرین نفر بودم؟ »د:یپرس دلیسا همان موقع از کیسی  

د_به نظرت هنوز کی نیومده؟کیسی پوزخندی ز  

 دن پشت بندش گفت:» خدای تنبل ها، عالیجناب آریک«6

ز زمین و با این حرف ا «شما برای بازی آماده شید من میارمش»:گفتو رو به جمع  «طبق معمول»:کردزمزمه دلیسا 

و بابا، اون _ولش کن آریکیدخیلی دور شود صدای بک را شن . قبل از این کهکردبه طرف خوابگاه آریک پرواز د و ش بلند

 احمق به درد بازی نمی خوره

«ره خرناون که به درد هیچ کار نمی خوره تویی »:گفتو در دلش  داده به حرف بک راهش را ادامه دلیسا بدون توج  

بفهمد  نستمی توا . از همان جا هم دلیسابودکه روی یک پا آرام خوابیده  دیدد. آریک را شلیسا به خوابگاه آریک نزدیک د

د که یرس برای شیطنت کردن. چیزی به ذهنش رفتبرد.دلیسا دلش ضعف که چقدر آریک از خواب نازش لذت می 

یک خیز ین حرف به سمت آرو با گفتن ا «حالا نشونت میدم خابالو »:گفتخوشحالی را به چهره او آورد. پیش خودش 

!بود. هدفش دقیقا برخورد با آریک داشتبر  

ه صورتش م و بادی که  ببا صدای برخورد سریع و مداوم بال های دلیسا به ه بودآریک که در خوابی ناز فرو رفته 

. ناگهان ستا تا ببیند چه خبر کردبه سختی چشمانش را کمی باز ( بود)که در اثر بر هم زدن جو ایجاد شده  کرداصابت 

..جان نه..نه»:فتگ  و با وحشتد ش زرعت به سمتش می آمد بیش از حد باچشمان خوابالودش با دیدن دلیسا که با س

آریک که  .تگرفد و بعد به طرف بالا اوج کرکه دلیسا محکم به او برخورد هنوز حرفش تمام نشده بود  «من..یه لحظه..

.افتاداز پشت به زمین  بودی محکم تعادلش را از دست داده در اثر آن ضربه ی خیل  

. هیچ چیز به انداختقعیت خود در تالاب نگاه د. آریک بیچاره هاج و واج به مویپاش آب تالاب روی صورت و کل بدنش 

ا سمت چپ آریک و د. دلیسشنیه دلیسا را صدای خند .بوددیگر کاملا خواب از سرش پریده جز اینکه الان  رسیدذهنش ن

                                                           
3 Den 
4 Casi 
5 Beck 
6 Aaric 
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می آریک دیگر نشستن را جایز ند. خندیوصا درمانده او بیش از پیش د. از دیدن چهره ی خیس شده و مخصایستارو به او 

تا آب از روی موهایش بیرون بریزد. دادرش را به طرفین تکان سد. شو با کلی آه و ناله بلند  دانست  

دلیسا از این حرف بیشتر «آخ آخ آخ ... باسنم ، دستت درد نکنه دلیسا خانم»:گفت مالید می راآریک درحالی که باسنش 

د. خندی  

 _ آره بخند نوبت ما هم میرسه

_ آخه به تو هم میگن فلامینگو، چرا انقدر می خوابی آبرومون رو بردی بابا همینه که همیشه باید آخر از همه به زور 

به قول کیسی میانگین خواب ما به خاطر تو زیاد شده باید تو رو از داده ها حذف  »:کردت کنند. بعد با خنده اضافه بیدار

«کنند!  

«چی زیاد شده ، چی کار کنند؟»د:یپرس ا متوجه نشده بود با حواس پرتی آریک که یک ذره از حرف های او ر  

بچه ها منتظرنده _هیچی بابا.. ولش کن، بجنب بریم ککشیددلیسا پوفی   

جوابش را پیدا کرده باشد  بعد که انگار خودش «منتظر ما برای چی؟»: گفت ،بودک که در حال تف زدن به موهایش آری

«اوه اوه ..بازی خداحافظی بزن بریم که دیر برسیم دخلمون اومده»:گفت  

ه تبعیت از او از زمین بلند د.آریک بو از زمین بلند ش کردبال هایش را باز  دلیسا _دخل شما اومده جناب  و با این حرف

«بله خانم یادم نبود شما گل سر سبد دسته هستید.»:  گفتشد و   

لیسا به خود ذوق مرگ دد از توجه همیشگی ا. آریک که اصلا نشان نمی دانداحتو نیم نگاهی به آریک  خندیددلیسا فقط 

«سر صبحی هیچی نخوردیما»: گفتد،می ش  

کردی ما خوردیم ، بجنب عقب نمونی_فک   

    _درست پشت سرتم

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ه عنوان داور بازی د. عمو کارسن به بودن. دو گروه بزرگ را تشکیل داده بودندام جوان های دسته دور هم جمع شدتم

. فلامینگو های جوان بازی فوتبال را هر دفعه به عنوان بازی خداحافظی از محل اقامتشان انجام می دادند. بودانتخاب شده 

برای هر گروه به جای یازده بازیکن بیست و دو بازیکن قرار داشت و به جای یک دروازه برای هر گروه دو دروازه 

زمین )بین دو سنگ( و یکی هم بالا که مسلما شباهتی به دروازه نداشت، درخت را به عنوان  قرار داشت. یکی پایین روی

انتخاب می کردند، که اگر توپ به شاخه های درخت گیر می کرد گل محسوب می شد. از بیست و دو بازیکن دروازه 

اشتند که مداوم بازیکن های زمینی با یازده بازیکن در پایین )روی زمین( و یازده بازیکن بالا )در حال پرواز( قرار د

هوایی با هم تعویض می شدند)حتی دروازه بان ها(. اما با این همه یک توپ بین تمام این بازیکن ها رد و بدل می شد، که 

بیشتری داشت.مانور در مقایسه با بازی فوتبال عادی جای   

( و به این ترتیب د)پاس داده ششددن پرتاب  به سمت . توپ که دست بک روی هوا بودزدسوت بازی را عمو کارسن 

صد بار بهشون گفتم »د: یغر به خود ایستاده بودکه نزدیک دروازه پایینی د.هم زمان با شروع بازی آریک بازی شروع ش

«فوتبال یازده نفرست نه بیست و دو نفره!  

بخوای حساب کنی باید یک دروازه داشته  د_غرغر نکن اینجوری ز یک سقلمه ای به پهلوی آر بوددلیسا که نزدیک آریک 

 باشیم نه دوتا.

ع کردیم)این _اوف اصلا نمی فهمم فوتبالی که کل جهان بازی می کنند چه اشکالی داره که ما این روش نوین رو ابدا

د( همه دارند به ریش ما می خنندند.حرف را با طعنه ز  
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«شده ها ، مثلا مدافعیحواست باشه بازی شروع »: ردد کدلیسا به آریک گوش ز  

آریک بدون توجه به حرف دلیسا گفت:»جان تو راست میگم، چند وقت پیش از باب  7 تو دسته ی پلیکان ها شنیدم که می 

گفت کل دسته پرنده ها ما رو مسخره می کنند ، کم مونده فقط عکسمون رو به عنوان بازیکن ها ی عجیب فوتبال تو 

«اینترنت بگذارند.  

_ تو چی بگذارند؟!کلمه ی جدیدی به گوشش خورده بود برگشت به طرف آریکدلیسا که   

آدم  إ..خب..همون چیز مستطیل شکلی که مدام تو دست»:کردمن من بود وسط سوال دلیسا غافل گیر شده آریک که ت

«هاست و بهش مثل جغد زل می زنند.  

چی میگه »: دکرو بعد رو به دلیسا اضافه « موبایله خنگه!اون که » :گفت بودای آریک را شنیده کیسی که ناخواسته صد

«این؟  

_ اگه تو فهمیدی چی میگه من هم فهمیدم!دادلیسا سرش را به طرفین تکان د  

ر بالا در حال شود.)توپ دتا جایش را با بازیکن بالایی تعویض کند و وارد بازی کرد ین حرف به سمت بالا پرواز و با ا

.(بودگردش   

)معمولا به ! چون انتظارش را نداشت شدگیر  آریک غافل د.افتاکه توپ بالاخره دست آریک  گذشتبیست دقیقه از بازی 

 ،دن و دلیساگرفتآریک با گیجی سرش را بالا خاطر تعداد زیاد بازیکن و بازی بد او ، توپ زیاد به او پاس داده نمی شد.(

در حال داد زدن"پاس ..پاس" بودند و بک هم درحال جر دادن حنجره خود و داد زدن "پاس" بود.آریک بدون فکر به ایلر8 

و با  ایلر هم از این فرصت استفاده کرد.داشتازه آن ها قرار وکه درست مقابل در دادی از بازیکن های حریف( پاس )یک

د.افتاحریف یک هیچ از آن ها جلو  ، به این ترتیب تیمرسانداحتی گل قشنگی را به ثمر شوت ر  

.آمد با عصبانیت به طرف آریک بودبک که کاپیتان گروه   

 _چی کار میکنی؟ به حریف پاس می دی؟

آمدو جلو کرد سینه سپر  بودریک هم که از داد بک عصبی شده آ  

زیکنی!..هان؟! خودت چی که از اول بازی هی داری توپ ها رو لو میدی، مثلا بهترین با_من دارم چی کار می کنم  

میدم ، حالا بهت نشون میدم!_من لو   

ن دو آد و بین کره به فیزیکی مبدل شود دخالت هر لحظ استممکن  آن ها دعوای لفظی حدس زدکه  همان لحظه دلیسا

.گرفتقرار   

 _خیله خوب..بس کنید فقط یه اشتباه کوچیک بود..بک برو سر جات ..آریک تو هم بهتره از بازی بری بیرون

ک با طعنه ب.ایستادو گوشه ای  شدبی تفاوت از زمین خارج و  ردک یکه  خورد ولی بعد پوفی آریک  اول از حرف دلیسا

«خوبه باز این دفعه طرفشو نگرفتی ، نگفتم به درد بازی نمیخوره»: گفترو به دلیسا   

د.ایستاو در موقعیت خود در زمین  شدن به حرف بک از جلوی او رد دلیسا بدون جواب داد  

روه بک به دو بر یک گو با برد کرد ایگزین تا آخر ادامه پیدا بازی بدون حضور آریک و با حضور یک جبه این ترتیب 

.رسیدپایان   

                                                           
7Bob 
8 Eller 
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.رفت بودهمان طور گوشه ی زمین ایستاده بعد از اتمام بازی بک پیش آریک که   

د شد ولی خب در آخر بردیمیا_به خاطر دست گل تو کارمون ز  

 _إ ... پس خوش به حالت

.آمد، پشت بندش دلیسا پیش آریک گرفتو از آریک فاصله زد زخندی بک پو  

 _از حرفم که ناراحت نشدی؟ مجبور بودم اون طوری بگم وگرنه ...

د_نه بابا...ناراحت چیه..فقط یکی دم بک رو بچینه خیلی خوب میشهکرآریک پوفی   

تازه ادعای رهبری دسته رو هم داره شاخلاق این دن _باد.شدنه کیسی و دن به آن ها ملحق همان لحظ  

 کیسی_ تو خواب ببینه

. رهبر دسته بودندمشخصی در نزدیک تالاب جمع شده د و در محل بودنافراد آماده حرکت د. تمام رسیوقت حرکت فرا 

فنتون9 که نسبت به بقیه اعضای دسته مسن تر و باتجربه تر بود به جمع ملحق شد. فنتون رهبر خوب و فرد شوخ طبعی 

.ا داشتکه همیشه هوای کل دسته ر بود  

بعد  «دادید؟ خب همه آماده اید؟ جوون ها بازی خداحافظی رو انجام» :گفتو خطاب به جمع  ایستادبا لبخند روی بلندی 

د.جمع ش که باعث خنده ی زدمکی و چش «شنیدم گل کاشتی پسر»: گفتو  کردهمان لحظه رو به آریک   

«فقط مونده بود تو طعنه بزنی پیرمرد »:گفتآریک در دلش   

واستید تعارف قربان ، چشمتون خوب میبینه ، برای جهت یابی نیاز به راهنما ندارید ، اگه کمک خ»: گفتبک همان لحظه 

«!نکنیدها  

اگه همه آماده اند »:د داو بعد ادامه  «نه پسر..هنوز انقدر ناتوان نشدم»: گفتو در جواب  خندیدفنتون به شوخی بک 

حرکت می کنیم، هوای کوچک ترها رو داشته باشید « و به دنبال این حرف از زمین بلند شد و گفت: »به سوی شاندی لند 
10» 

«به سوی شاندی لند »:گفتندد و شدنها دنبال او از زمین بلند  بقیه ی فلامینگو  

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

گی حالا احساس خستگی و تشن ، وبودکه در حال پرواز  بود.نزدیک هشت ساعت ردخستگی می ک آریک کم کم احساس

ر در افکارش غرق فه کند. انقدتا او را بیشتر کلا بود هد، نور شدید آفتاب هم بهانه ای شدیدر دلش می غر. مدام ردمی ک

.گرفتبک کی کنار او قرار  شدکه متوجه ن بود  

وسط اقیانوس  _می بینم بعضی ها خسته شدند. اگه دیگه نمیتونی پرواز کنی تعارف نکن به دسته بگم برای تو هم که شده

 یه جایی برای استراحت پیدا کنند.

خندیدن.به  کردبلند بلند شروع  ،باشد گفتهو بعد انگار که جک خنده داری   

 _برو بک حال و حوصله تو رو ندارم میزنم لت و پارت می کنما!

«وای که چقدر ترسیدم »:گفتو به حالت تمسخر  کردبک صدایش را نازک   

                                                           
9 Fenton 
10 Shandy land 
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ولش کن از خودبینی :» گفتو  شددیک به او نز بود. دلیسا که درست پشت سر آریک زدو با این حرف از آریک جلو 

«زیاد رنج می بره!  

_من که کاریش ندارم اگه سر به سرم نزاره.دادآریک با افسوس سر تکان   

ت ساعته اگه متوسط سرعت خودمونو شصت کیلومتر در ساعت بگیریم الان حدود هش»: گفتبه آنها ملحق شد و  کیسی

«چهارصد و هشتاد کیلومتر هم راه داریم. به علاوه اینکه کلا که داریم پرواز می کنیم،  

.بودندکه پرسش گرانه به او خیره شده د کرگفتن این حرف به آنها نگاه  و با  

«خب؟!»د:یپرسآریک   

 _خب یعنی داریم می رسیم دیگه 

«همون اول بگیاینو می تونستی از »: گفتد و ریدن این حرف دلیسا زد زیر خنده ، آریک هم پوفی کبا شن  

.شدان لحظه دن به آن ها نزدیک هم  

 _مثل اینکه کیسی درست گفت اونجارو نگاه کنید 

د.دلیسا با دیدن دوباره شاندی لند با خوشحالی خطاب به کردندلیسا و آریک هر دو به جایی که دن اشاره کرده بود نگاه 

«آره ببین آریک رسیدیم اوناهاش ..جونمی جان!» :گفت آریک  

د تا سریع تر به خشکی برسد. آریک صدایش را افتاو از همه ی هم دسته هایش جلو  درک با این حرف سرعتش را زیادو 

«صبر کن با دسته بریم..چه عجله ایه»: گفتتا به دلیسا برسد و کردبلند   

و تمام  ردزیادی می ک. او که دقایقی پیش خسته بود الان احساس شادی رفتولی دلیسا بدون توجه به او از دسته جلوتر 

. بوده خستگی خود را از یاد برد  

. می چرخید و آواز می خواند. رد. با شیطنت از این طرف به آن طرف پرواز می ککردشروع به پرواز بر فراز خشکی 

انگار »:گفتبه او بپیوندند. آریک زیر لب  شدند و کوچک تر ها هم ترغیببا سر و صدای او بقیه ی جوان های دسته 

«اولین بارشه میاد اینجا....  

«دلیسا است دیگه..همیشه همین طوره»: گفتکیسی با خنده   

د، با خنده رو به یکی از افراد میانسال رفنتون که جلوی دسته پرواز می کد.آمدنکل دسته از شادی و خوشحالی او به وجد 

«جوونی هم عالمی داره ها..چقدر هم پر انرژی اند.»:گفت دسته  

. دردنمی کبا ذوق دنبال هم  و ردندک. جوان ها بیشتر از پیش سر و صدا می ردبر فراز خشکی پرواز می ک دسته حالا  

.زددورش چرخی د یو وقتی به او رسکرد آریک قصد ندارد از دسته جدا شود به سمت او پرواز  دیددلیسا که   

 _بجنب آریک، یالا..بیا یه گشتی بزنیم

«هرسال میایم اینجا چیش جالبه نمی دونمما که »: گفتآریک با بی میلی   

 _بجنب پیرمرد،زود باش..غر نزن

. نسیم خنکی به صورتش خورد که او بستشمانش را برای مدت کوتاهی آریک چ.پیوستدلیسا آریک هم به بقیه  با تشویق

. ا بودشم نواز و زیب. واقعا چکردد نگاه بودنجنگلی که در حال عبور از آن  . با لذت به درختان وکردرا شاداب تر   

_قشنگ نیست؟!گرفتدلیسا کنار او قرار   
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_چرا..قشنگه، خیلی.انداختآریک نیم نگاهی به او   

. آریک که انتظار کرده ی ناگهانی ای به او وارد ه او نبود، ضرببو درحالی که آریک حواسش  کرددلیسا خنده ی ریزی 

.رفتین و با صدای آخ بلندی به پای دادنداشت تعادل خود را از دست همچین ضربه ای را   

کیسی کل دسته عاشق این  . به قولبودکلا عاشق سربه سر گذاشتن آریک . کردیدن این صحنه خنده ی بلندی دلیسا از د

.بودندکار   

 به  که د تعادل خود را بدست آورد تا به درختان برخورد نکند. به سختی خود راکرسعی  بودآریک که درحال سقوط 

د!اصابت با درختان خود را نجات دد و قبل از اکرو بال هایش را باز  کردصاف  بودپ کج شده چسمت   

و در صدد  کرد، بودکه بالای سر او در حال پرواز ، نگاهی به دلیسا دیدد را از مهلکه نجات یافته آریک بعد از اینکه خو

شروع به فرار  . دلیسا جیغ کشان به سرعتافتادنم" دنبال او . آریک با گفتن "حالا دارم برات دلیسا خادآم تلافی کار او بر

. اشتتان سعی در فرار از دست آریک دو با عبور پی در پی از بین درخ کرداز دست آریک   

«حسابتو می رسم منو می ندازی.. »:گفتبا خنده آریک   

«عمرا..»: زددلیسا با ذوق داد   

 _که عمرا هان..حالا می بینیم..

است، او هم سرعتش  آریک به او نزدیک شده شدلیسا برسد. دلیسا که متوجه تا به د کردا این حرف سرعتش را زیادتر و ب

«بپا نخوری به درختا پیرمرد..»:گفتو با خنده  کردرا زیاد   

 آریک_تو نگران خودت باش یه وقت به دست من نیفتی..

میگم حالا چرا انقدر پایین پرواز می :» گفتع شده باشد خطاب به دلیسا آریک که انگار تازه حواسش جم .یدخند زدلیسا با

«کنیم..بریم بالا بهتر نیست..  

 _چیه می ترسی درختا بخورنت ! نترس..

 _نه آخه..

 که باعث کش آمدن نخ  کردبه یک نخ کار گذاشته شده بین دو درخت برخورد قبل از این که حرف آریک تمام شود، دلیسا  

شته شده بود، روی ز اینکه متوجه شود به چه چیزی برخورد کرده است توری بزرگ که روی درخت کار گذاشد، قبل ا

. افتادو او به زمین افتاد دلیسا   

ه ذهنش فرصت کو قبل از این «اون..تله ی چه حیوونیه!..یا خدا»:کردبهت زده زمزمه  دیده بودآریک که آن صحنه را 

«آریک..آریک.. »:زددلیسا وحشت زده داد  .کرد، سریع به طرف دلیسا پرواز فکر کردن داشته باشد  

لیسا که د. شتپنجه های پاهایش دابا منقارش و  از روی او با ترس و نگرانی سعی در رها کردن تور ،آریک به او رسید

«آریک..تو رو خدا..نجاتم بده..آریک »: گفت بوداز ترس گریه اش گرفته   

تلاشمو می کنم ..آروم باش.._دارم تمام   

بعیت از او د و کل دسته هم به تکرلافاصله به طرف پایین پرواز د. فنتون بشدننها افراد دسته متوجه آنها با سر و صدای آ

د.کردنبه پایین پرواز   

یه عده جلوی اون آدم رو بگیرید  »زدداد  دکه به آنها نزدیک می شدید ، فنتون مردی را رسیدهمین که دسته به آنها 

«ارید نزدیک بشه..گذن  
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که مانع رسیدن مرد به تله شوند. آن مرد با دیدن آن همه  آوردندهبری بک به طرف مرد هجوم بعضی از جوان ها به ر

ر بار دیگو ند گرفتفلامینگو ها دوباره اوج . انداختاز ترس خود را به زمین  مدندآفلامینگو که با سرعت به طرفش می 

. کردنداز طرف دیگر به او حمله   

. فنتون همان لحظه شدندمشقت موفق به رها کردن او . با کلی شتندو ها سعی در رها کردن دلیسا دافنتون و بقیه فلامینگ

«همه برید بالا..بالا زودتر..»:زدداد   

 شد که متوجهبود مانند بقیه در حال اوج گرفتن . آریک هم کردندنگو ها به طرف بالا پرواز با گفتن این حرف تمام فلامی

همان . داشترها کردن پایش از دست آن مرد و بک سعی در  بود و مرد او را از پایش گرفته بک با مرد درگیر شده

د. مرد که انتظار ش و به طرف مرد حمله ور ست دانن دیگر نگاه کردن را جایز . آریککشیدلحظه مرد او را به پایین 

.انداختاره خود را به روی زمین د و دوبکررا نداشت با ترس بک را رها  چیزیهمچین   

به هم خواست ، او شده بودک هم که موفق به رها کردن بک . آریکرداز بک بعد رها شدن پایش سریعا به طرف بالا پرو

او که انتظار همچین  .شدمواجه نزدیک می شدند  و آن مرد که از روبرو به او دیگری با آدم هاکه طرف بالا پرواز کند 

، موفق هم شد، اما چون تا قبل از برخورد با آنها از بینشان عبور کند کردنداشت  وحشت زده خود را کج چیزی را 

د.افتاثر برخورد بی هوش روی زمین و در ا کردبا درخت روبرویش برخورد  بودحواسش به جلو ن  

«آریک.. »:زد، داد ه بوددیداو را ن آریک به روی زمین دلیسا که لحظه ی افتاد  

به سمت شتند و دلیسا و چند نفر دیگه قصد دا. فنتون شدندد متوجه آریک بودنو بقیه که حالا به بالا رسیده  با داد او فنتون

.گرفتمیانسال دسته جلویشان را  آریک پرواز کنند که یکی از افراد  

بکنیم..اونجا رو نگاه کنید._بی هوش افتاده روی زمین، کاری نمی تونیم   

همراه با آن مرد نزدیک آریک شدند. آن آدم ها د. کردند، نگاه دامسیری که آن فلامینگو نشان  فنتون و بقیه به  

همان فلامینگو_کاری از دستمون بر نمیاد، تعدادشون هم زیاد شده، حمله بهشون فقط تلفات رو بیشتر میکنه..امکان نداره 

ند..وبدیم..بدتر تعداد بیشتری اسیر یا کشته می شبتونیم نجاتش   

به آن فلامینگو نگاه کرد. درست می گفت. با اینکه عمیقا هیچ کس نمی خواست او را آنجا رها کند اما چاره ی فنتون 

 دیگری نداشتند.

 کردندلیسا هم پیش آریک خودداری فلامینگو ها به سمت بالا پرواز کنند،از رفتن د دادد و دستور دابا افسوس سری تکان 

د.کردنناچارا او را همان جا رها  د با دسته به بالا پرواز کند وکردنو مجبورش   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

شود. به  از جایش بلند کرد.سعی ردو احساس گیجی می ک کرد .سرش به شدت درد میکردآریک آرام چشمانش را باز 

و در وسط آن  بودندگیاه پوشانده  . حیاط بزرگی که دور تا دورش راانداختو به اطراف نگاهی  ایستادسختی روی دو پا 

وسط حصارهای بلندی محافظت شده حیاط ت کرد. خوب که نگاه شتند یک آبگیر)برکه( کوچک قرار داچیزی مان

اما سرش به کرد د و به بالا پرواز کرد. بال هایش را باز ترسی کردخودش را در جایی بسته پیدا یک از این که .آربود

تا راه نجاتی پیدا کند. یک بار  کردروع به زدن خود به حصار ها و ش کرد.آریک بیشتر وحشت خوردسقف  هایحصار

بار  گرفتده تصمیم ند.درماآمو او خسته به روی زمین فرود د دااما نتیجه ای ن کردندین بار این کار را تکرار دوبار چ

ی که به فضای باز دکه بیرون از آن منتهی می ش بودروبرایش در ورودی حصار دیگر اطراف را دقیق نگاهی بیندازد. 

هیچ خارج حصار د خانه همان آدم هایی باشد که او را گرفتند. سمت راستش که حدس ز شتانتهای آن خانه ای قرار دا

.پشت بودبسته شده  قفلکه کاملا توسط چندین  بودسمت چپ در بزرگی بعد از حصار  ولی شتچیز خاصی وجود ندا

 از رفتن به داخل آن اجتناب کرد و بار دیگر د.که منتهی به فضای بسته تری می ش بودسرش داخل حصار ورودی ای 

که گوشه ی حصار سمت چپ قرار  بودبشکه نسبتا بزرگی  تنها شئی که داخل حصار بود ،انداختداخل حصار را نگاهی 

 شد. از روی زمین بلند بود، در بسته شتخل بشکه را ببیند. فایده ای نداتا دا کردو سرش را بلند  رفتبه سمت آن  .اشتد
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بود آن را روی قتی اما با هر مش بودد. هر چند برای او خیلی سنگین تا در به زمین بیفت دادو در بشکه را با پاهایش هل 

 : گفت. با خودش زدسیاهی داخلش چشمان آریک را به محض دیدن داخل بشکه .ایستادو روی لبه ی آن  انداختزمین 

و با بدخلقی  آوردتوجه چسبندگی در زیر پاهایش شد. پای راستش را بالا همان لحظه م«این دیگه چیه.. چقدر سیاهه»

. احتمال دین که حرفش تمام شود پایش لیزخورد و روی بشکه نیم خیز شقبل از ا «این دیگه چیه...چقدر چسب.. » :گفت

. درست در  زدو مدام بال  کردجلوگیری از افتادن داخل آن د هر لحظه داخل بشکه بیفتد. نهایت تلاشش را برای امی د

با خودش زمزمه  د.پرت شد و محکم به روی زمین به عقب کشیده ش ادداخل بشکه می افت شتد داکرزمانی که احساس 

«داقل بهتر از افتادن تو بشکه بود.خب ح »:کرد  

 بهت زده و خوشحال نگاه بودبه فردی که روبرویش  گرفتو بلند شد. سرش را بالا  گرفت بالش را به باسنش

مینگویی بگوید. فلاچه  ستکه نمی دانبود ودش!انقدر خوشحال و شگفت زده .فلامینگویی درست مثل خودش هم نوع خکرد

نگو نسبتا . پشت سر او دو فلامیکرد نگاه می و با غرور او را شتو لبخندی به لب دابود کمی مسن  بودکه روبرویش 

لی بالش را جلو ک با خوشحا. آریبودمید که پیر مرد سر دسته آن ها درشت هیکل ایستاده بودند. در نگاه اول هم می شد فه

 آورد

بال قرمزی ها، نمی دونید چقدر خوشحالم شما رو می بینم فکر کردم اینجا تنهام_آریک هستم از دسته   

 پیرمرد خندید و بالش را برای دست دادن جلو آورد_بلتون11 هستم مسئول هپی لند12 خوشبختم

_هپی لند؟!پرسیدآریک گیج   

"اینجا "کردپیرمرد با سرش اشاره   

 _تا حالا اسمشو نشنیده بودم

ز رفتن به ا) همون ورودی که آریک در نگاه اول  آشنا می شی، بیا بریم داخل ببین چی در انتظارتهاز الان بیشتر _

 داخلش اجتناب کرده بود(

.کردبه داخل هدایت و با این حرف او را   

«آهان پس این در پشتی محل اقامت شماست  »:دپرسیآریک کنجکاو   

.دادسرش را به معنی تایید تکان پیرمرد   

_اون در بزرگ برای چیه؟!!کرداشاره  بودطرف در بزرگی که سمت چپ حصار  بالش بهآریک  با   

یگن در اصلی، _ اون دری که جلوت دیدی منتهی میشه به خانه آدم ها که اصلا توصیه نمی کنم اونورا آفتابی بشی بهش م

د_ بعدا خودت می فهمی خندیو  کردمکثی   اون در بزرگه هم که پرسیدی  

گیر افتادیم نه؟!_ما اینجا   

 _خب آدم ها ما رو آوردن اینجا ولی اینجوری نیست که ازش بدت بیاد عاشق اینجا می شی 

ست که جای هی باز نکن، جامون انقدر بزرگ نیهم رو  اون بال هات» :گفتاو را به داخل  برد و و با گفتن این حرف 

«این حرکات رو داشته باشه  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ودند. که در حال عبور از یک راهروی کوتاه و عریض بپرسید _ هیچ راه فراری نیست؟ آریک این سوال را درحالی 

شد برو .آریک سرش را چرخاند و از چیزی که با آن روکردبدون جواب دادن به سوالش با سر به جلو اشاره  بلتون 

فکرش را هم  . آریک اصلابودکه پر از فلامینگو های گوناگون از انواع نژاد ها  شد. داخل سالنی شده بودندشگفت زده 

. یک ختاندااف . آریک نگاهی دقیق تر به اطردادانقدر فلامینگو در آنجا زندگی کند. بلتون او را به جلو هل نمی کرد 

لاصه خو  بودسالن بزرگ با کلی وسایل گوناگون که آریک تا حالا در عمرش ندیده بود. هر کسی آنجا مشغول کاری 

فلامینگو  ت میزی که اکثراهر کسی بلتون را می دید با او سلام گرمی می کرد. بلتون آریک را به سمبود. سرش گرم 

.ادد( بودند هل "بزرگ"ت جثه)از نظر نژادی های درش  

 یکی از آنها_هی بلتون کجا بودی؟ دوباره شرط بندی کردیم، تو هم هستی؟

 _مهمون تازه داشتیم باید می رفتم خوش آمد گویی

ت_می یکی از فلامینگو ها جرئه ای از چیزی که آریک هیچ نظری درباره اش نداشت خورد و نگاهی به آریک انداخ

 گفتند یه مهمون جدید می خواد بیاد پس تویی

_از چه دسته ای هستی؟گفتیکی دیگه از آنها   

 آریک_بال قرمزی ها 

.دداتکان م " فهمید "و سرش را به معنیکردهومی او  

، اصلا نمی دانست آنها چیست.بودبه چیزهایی که روی میز افتاد آریک نگاهش   

«می خوای تو هم تو شرط بندی ما بیای؟ »:پرسید همان فلامینگو اولیه دوباره   

«هان؟!»: گفت گیجی آریک با  

 بلتون همان لحظه مداخله کرد:»بیخیال بنسون 13 تازه اومده بذار یه دوری این اطراف بزنه «

«برو یه دوری بزن فکر کنم خیلی کنجکاو باشی ببینی اینجا چه خبره »: گفت بعد رو به آریک  

ی رنگی که چشمانش را گرفت نور ها به اطراف نگاهی انداخت. اولین چیزیآریک سری تکان داد و از آن ها دور شد.

می آن طرف کمختلف بودند که فضا را رنگی کرده بودند. گوشه ای از سالن عده ای از فلامینگو ها در حال رقص بودند 

ی مشغول و تر میز های مختلفی وجود داشت که سر هر میز چهار پنج نفر نشسته بودند و بعضی ها در حال گفتگو و بعض

بعضی  نوشیدند و اری بودند که آریک هیچ نظری درباره اش نداشت. بعضی افراد هم مدام چیزی میمتنفکر در حال ک

لش می چیزی دود می کردند که آریک درباره آن هم نظری نداشت فقط وسط سالن شگفت زده و متحیر ایستاده بود. د

 ا را ندیده بود.با آن سنش هیچ کدام از آنهخواست تمام آن ها را امتحان کند و ببیند چیست. کمی هم خجالت می کشید که 

" فکر کرد  چیزی که بیشتر از همه توجهش را جلب کرد باری بود که فلامینگو ها از آن نوشیدنی می گرفتند. با خودش

 خب  بالاخره باید از یه جایی شروع کنم " و با این فکر به طرف بار رفت و روی صندلی نشست. 

_تازه واردی؟ تا حالا ندیده بودمتو روبرویش ایستادمسئول بار به طرف او آمد   

 آریک من من کنان_آ..آره تازه واردم

 _خوش آمدی خب حالا چی می خوری؟ البته فکر نکنم تاحالا چیزی رو امتحان کرده باشی

 _نه

 _بیا بگیر با این شروع کن

                                                           
13 Benson 



14 
 

 _این چیه؟

 _شراب ..بخور ببین چه طوره

نی زد. به نظرش خیلی تلخ می آمد_أه این دیگه چیهآریک با احتیاط نوکش را به نوشید  

 مسئول بار خندید_بهش عادت می کنی پسر معرکست، البته انواع طمع ها رو داریم ها ..اگه خواستی

 قبل از اینکه آریک چیزی بگوید صدایی او را متوقف کرد.

 _هی تازه وارد!

. آریک به او زل زده بودند ورف تر نشسته بودند طآریک سرش را به سمت راست چرخاند. چهار دختر چند صندلی آن 

 از دیدن آن ها دست پاچه شد و من من کنان سلام کرد

 _س.سلام

«اسمت چیه؟»پرسید: یکی از آن دختر ها  

 _آ..آریک

زل زده بود . به نظرش آن ها خیلی عالی بودند.همان  آریک آب دهنش را قورت داد، دست خودش نبود اما به دختر ها

دختری که از او اسمش را پرسیده بود به طرف آریک آمد. آریک از هیجان تپش قلبش بیشتر شد. دختر به بار تکیه داد 

ن آریک هما «میگم چطوره امشب بیای با ما مسابقه رو تماشا کنی؟:» آریک ایستاد و با لبخند گفت  طوری که روبروی

بیا زمین مسابقه خیلی  »طور فقط داشت نگاهش می کرد در آن شرایط اصلا نمی توانست حرف بزند! دختر ادامه داد:

 خوش میگذره« و بعد چشمکی زد و اضافه کرد _اسمم هلناست14 

ا بروند. قبل از آنج و بالش را برای دست دادن با آریک جلو آورد. با هم دست دادند و هلنا به بقیه ی دختر ها پیوست تا از

و  «سی من معمولا با تازه واردها حرف نمی زنم تو خیلی خوش شان»رفتن هلنا رویش را به طرف آریک کرد و گفت: 

«یه دستمال بردار صورتتو پاک کن کلی عرق کردی »افه کرد: ضبعد ا  

وست نداشت دجالت کشید. اصلا با این حرف سه دختر همراهش زدند زیر خنده و از آنجا رفتند. آریک از گفته ی دختر خ

همان لحظه کسی به شانه ی چپش زد و او مجبور شد سرش را برگرداند.اینگونه دست انداخته شود.   

_هی..زیاد باهاش هم کلام نشو، یه دوست پسر غیرتی داره که بیست و چهار ساعته می پایدش، راستی خودم رو معرفی 

 نکردم جکسون15 هستم از دیدنت خوشبختم

دادن جلو  به جکسون نگاه کرد. از نظرش او معقول تر می آمد. در نگاه اول ازش خوشش آمد، بالش را برای دست آریک

 آورد _آریک..خوشبختم

 همان لحظه صدای تشویق و جیغ از بیرون سالن بلند شد. آریک متعجب پرسید: چه خبره؟

 _مسابقه داره شروع میشه بیا بریم 

راهرویی  ) انتهای سالنرفتند.هر دو از سالن به طرف حیاط پشتی  ردن آریک انداخت وو با این حرف بالش را دور گ

ود( وجود داشت که سمت چپ منتهی می شد به اتاق ها و سمت راست منتهی می شد به حیاط پشتی که نسبتا بزرگ ب  
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تماشاچی به  از دیدن آن همهمحوطه ی بزرگی بود. فلامینگو های زیادی برای دیدن مسابقه آنجا جمع شده بودند. آریک 

نشستند. ها وجد آمده بود. آریک و جکسون روی  دوتا ازصندلی  

 _اینجا چقدر فلامینگو زندگی میکنند؟

 جکسون سوتی کشید_اوف تا دلت بخواد

 _چندتا؟

 _صدتا

 _صدتا؟!

خیلی زیاده نسبت به جاشآره با تو شدیم صد و یک تا، البته در مقایسه با دسته هامون در بیرون هیچی نیست ولی خب _  

ید بچه وره بهت بگیم صد و یک .. موافقطهمان لحظه صدای پسری را از پشت سرش شنید_آره تو میشی صد و یکمی ، چ

 ها

 و بعد صدای سوتی به نشانه موافقت شنیده شد.

 وییجل صندلی هایه پسر متشکل از پنج نفر پشت سرشان در حال رفتن به سمت آریک به پشت سرش نگاه کرد یک گرو

 و نزدیک شدن به محوطه مسابقه بودند.

«ماشالله که همه اینجا گروه گروهند. »آریک زمزمه بار خطاب به جکسون گفت:  

«جکسون این دفعه پول شرط بندی رو ندادی ها »قبل از اینکه جکسون جواب او را بدهد پسر دوباره گفت:   

 جکسون با بی حوصلگی گفت: »برو.. گاریک16 الان مسابقه شروع میشه بعدا بهت میدم«

به همراه دوستانش از آنجا رفتند. «یکی طلبت! »گاریک با گفتن :   

«پول؟ پول دیگه چیه؟»ک متعجب پرسید:با رفتن آنها آری  

شه ا آدم ها همی_آره، وسیله ای برای مبادله چیز های مختلفه ،مثلا اینجا هر چقدر پول بدی غذا میخوری ، غذا رو اینج

طور جای  آهان و همینبهشون میدن، دارهبهمون میدن ولی خب میزان غذایی که به هر نفر میرسه رو نسبت به پولی که 

کنیم ی آدم هاست ولی خب ما هم یه چیزی ازشون یاد گرفتیم تقلید میادر اصل این مسخره بازی ها بر... خواب،  

 _نوشیدنی که مجانی بود؟

انیهروزش جشنه همه چی مج_امشب فرق میکنه هر ماه یک   

 _پولو چه طوری به دست بیارم؟

 _راه آسون میخوای شرط بندی اگرنه باید تو یه گروهی فعالیت کنی 

 _گروه؟

 _آره گروه های مختلف هست که می تونی عضوشون بشی حالا بعدا خودت میبینی
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ه میبینی کد_اونی کر. جکسون مسیر نگاهش را دنبال دید  که هلنا را کنار یک مردچرخاند و سرش را  گفتآریک آهانی 

ک شدن به کنار هلناست اسمش استمه،  یکی از کله گنده های اینجا و دوست پسر هلنا دور هردوشون رو خط بکش، نزدی

 هر کدوم یعنی مرگ..

زیر خنده.زد که او کرد آریک با تردید جکسون را نگاه   

"ن کاری کنمقصد هم نداشتم همچی گفت"آریک با خودش   

د و از تمام .) دو نفر مقابل هم می ایستنباشد. آریک حدس می زند مسابقه "مبارزه بین فلامینگوها" شدمسابقه شروع 

گفت ا خودش . ببودتوانشان استفاده می کنند تا برتری خود را ثابت کنند و حریف را به خاک بمالند!( حدسش هم درست 

"اقلا این یکی رو میدونم چیه! "  

دختری را  چند دقیقه از مسابقه گذشت که آریک متوجه شد کسی به آنها ملحق شده است. سرش را چرخاند و کنار جکسون

ار زیبا بود و در دید. همان لحظه نمی داند چه شد اما دلش لرزید. برای چند لحظه به دختر خیره شد. از نظر آریک او بسی

ریک باعث شد آت چرا ذهنش فورا او را با دلیسا مقایسه کرد. نگاه خیره نمی دانس نظرش با دخترهای دیگر فرق می کرد.

برداشت. دختر به او نگاه کند. آریک که با نگاه دختر غافلگیر شده بود، دستپاچه شد و نگاهش را ناشیانه از او  

«دوست جدیدتو معرفی نمی کنی جکسون »دختر لبخند زد و رو به جکسون گفت:  

یک افتاده بود سرش را به طرف او چرخاند_ اخ راستی.. آریک از دسته بال قرمزی ها تازه وارد، جکسون که تازه یاد آر

 آریک ایشون هم کارلن17 دوست صمیمی من.

 آریک زیر لب زمزمه کرد "کارلن" و بعد بالش را به نشانه ادب جلو آورد.

 _خیلی از دیدنتون خوشبختم

 _منم همینطور 

ی حواسش پیش  و بعد از آشنایی همگی دوباره به مسابقه توجه کردند. مسابقه داشت با هیجان پیش می رفت اما آریک همه

«بت منهمن برم آماده شم نو»کارلن بود. به آخر های مسابقه نزدیک می شدند که کارلن رو کرد به جکسون و گفت:   

نوبت اونه؟  نوبت اونه؟ چی»او را بدرقه کرد. بعد از رفتن او آریک بلافاصله پرسید:  «موفق باشی»:جکسون با گفتن 

«مگه تو مسابقه شرکت میکنه   

م، کارلن هم بعد مسابقه نمایش تئاتر داری»جکسون از این حرف او خنده اش گرفت، نیم نگاهی به آریک انداخت و گفت: 

«جزو گروه تئاتره، بعد از مسابقه نوبت اوناست  

 _هر شب همین طوری مسابقه دارید؟

یگیرند و برای مهفته یک بار، برندهای هر هفته آخر هر ماه با هم رقابت دارند، امروز فیناله، همراه باهاش جشنم _هر 

 همین امروز همه چی مجانیه 

«اصلا معلوم نیست چشمت دنبال کارلن هستا! »و بعد مکثی کرد و گفت:  

ی در جکسون که سع بازی درآورده بود خجالت کشید و سرش را به سمت دیگری چرخاند.آریک از اینکه دوباره ضایع 

د شمتوجه  چرخاند، همین که سرش را به طرف راست چرخاند کنترل خنده ی خود داشت نگاهش را بی هدف به اطراف

لاه را کو با گفتن این حرف  "آخ دختره حواس پرت" گفت:کلاه کارلن در صندلی کناری او جا مانده است. با خودش 

.کرد. آریک مات و مبهوت او را نظاره زدو به سینه آریک داشت بر  

                                                           
17 Carlen 



17 
 

 _بیا براش ببر کلاه کارلنه، کلاه نمایششو جا گذاشته.

و نگاهی مردد به جکسون_ د..بجنب قبل از این که نمایش شروع بشهانداخت آریک نگاهی به کلاه   

.شدو از محوطه خارج گرفت پرو کلاه را از او آریک هم بعد از پرسیدن مکان اتاق   

«بعد از گذر از راهرو دست راست اتاق های نمایش، سومین در از آخر، اکی»: کردبا خودش زمزمه   

اما با صحنه کرد طبق آدرسی که خودش زمزمه می کرد به اتاق سوم سمت راست رسید. بدون فکر و معطلی در را باز 

. دو فلامینگو در حال عشق بازی بودند، که تا در باز شد وحشت زده به طرف در شدای که انتظارش را نداشت روبرو 

و بدون معطلی در را بست.«ش.. شرمنده..»نگاه انداختند. آریک که بهت زده بود من من کنان گفت :   

اگه  »و با مکثی اضافه کرد: «ین خیلی غیر منتظره بودخوب ا»پشت در نفسش را با صدا خارج کرد. با خودش گفت: 

می ترسید در اتاق های دیگر رو هم باز کند. «این نبود پس کدوم اتاقه..  

«ببخشید اتاق پوروه! »در بعدی را زد و پرسید: فکری کرد و تصمیم نامتعارفی گرفت.  

داخلش بودند را در آورد. و به این ترتیب سه چهار تا در را همینطوری زد که صدای افرادی که   

 _ أه .. چی می خوای انقدر سرو صدا میکنی..

 _برو گمشو..

و امثال این حرف ها که با آن از آریک پذیرایی می کردند! آریک در راهرو بلاتکلیف ایستاد و پوفی کرد، سرش را با 

«پس حالا چی کار کنم»بالش خاراند و زمزمه کرد:   

کر کردن را داشته باشد. از اتاقی که روبرویش ایستاده بود. فلامینگویی درشت هیکل با قبل از این که فرصت بیشتر ف

 چهره ای عصبی بیرون آمد_ چیه چه مرگته کل راهرو رو گذاشتی رو سرت

 آریک به من من افتاد_ ر..راستش اصلا قصد مزاحمت ندارم ..ف..فقط تازه واردم..نمی دونم اتاق پرو کجا..کجاست

 هدرشت هیکل که تقریبا دو برابر آریک بود سر آریک را با بالش گرفت و او را صد و هشتاد درجفلامینگوی 

_اونو می بینی راهروی اصلیهچرخاند  

 _ب..بله

 _ از راهرو که اومدی باید میرفتی دست چپ احمق..اونور همش اتاق پوروه

 _ه..همش؟

 _نه فقط نصفش

 _آهان پس ن. نصفش

«آ...پس سمت چپ نه راست ..ازتون خیلی ممنونم »کرد که باعث شد آریک سریع بگوید:فلامینگو عصبی تر نگاهش   

 و با این حرف فلنگ را بست و به سرعت از آنجا دور شد.

"نمی دونم کجا گذاشتمش" می گفت مدام ی کرد و با خودشدر اتاق پرو کارلن مضطرب عرض اتاق را طی م  

ریک به آنجا رسید. کارلن متوجه آریک شد که کلاهش را گرفته بود. با گشتن بودند که آ هم زمان چند نفر در حال

 خوشحالی جلو آمد _ پس پیش شما جاش گذاشته بودم 
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آریک سری تکان داد و با گفتن بفرمایید کلاه را به او داد. کارلن تشکر کرد و لبخندی دلنشین به آریک زد و چند لحظه 

ی نمی دانست با آن لبخند ولروی سن صدا کردند و او اجبارا از آریک جدا شد. نگاهش کرد. همان لحظه او را برای رفتن 

!کرده استچه  آریکبا دل   

او زیباترین دختر روی زمین بود که روی سن مثل ستاره ای زیبا می  آن شب آریک عاشق آن نمایش شد. به نظرش

 درخشید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

وجود  بزرگچند تخت دو طبقه در آن اتاق آریک به راهنمایی جکسون وارد اتاقی شد. دور و اطراف را نگاهی انداخت. 

 داشت. 

 جکسون_ بیا آریک اینم تخت تو

«تخت برای خواب؟ چه نیازی هست، همون روی یک پا میخوابیم دیگه»سید: آریک با تردید پر  

جکسون خنده اش گرفت_ بله میدونم روی یک پا می خوابیم، ولی تعداد زیاده جا هم کم، بعضی ها تو طبقه بالا می 

 خوابند.

بودند.چوب های ریز و کاه آن را پوشانده  آریک نگاه دقیق تری به تخت انداخت. یک جای دایره شکل که با  

 _مگه ما الاغیم یا مرغ.. اصلا راحت به نظر نمی رسه

_سخت نگیر پسر،بهش عادت می کنی..بیا اینجا تخت منه ، پایین می خوابیدم اگه برات سخته من میرم بالا تو پایین 

 بخواب.

 _ سرت به سقف نخوره

ی رفت که روی تخت بالایی بخوابد که چیزی یادش آمد_ آهان راستی یادم _نگران نباش  و با گفتن این حرف داشت م

 رفت بگم فردا شب جشن خوش آمد گویی توئه!

 _خوش آمدگویی؟

برای همه ی تازه واردها این جشن رو برگزار می کنند._  

 _چی هست؟

 _خودت فردا شب می فهمی، فعلا بگیر بخواب

طور که حدس زده بود اصلا راحت نخوابید.آن شب همان .شدو وارد تخت  کردآریک تشکر   

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

_بجنب پسر بیا بریم صبحانه بخوریم تموم میشه هاکردصبح روز بعد جکسون او را بیدار   

یه کم دیگه بخوابم دیشب اصلا نخوابیدم _بزارکردآریک با بی میلی چشمانش را باز  

ا ظهر خبری از غذا نیست_وقت واسه ی خواب زیاده ، بجنب زود بریم وگرنه ت  

 _باشه اومدم 
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هر دو به محل غذا خوری که در حیاط جلویی بود رفتند.)همان محوطه ای که آریک بعد از گرفته شدن آنجا به هوش 

" بوددیروز متوجه آنها نشده وجود داشت. آریک با خودش فکر کرد "چرا  آمد(. کنار حصار ها سطل های بزرگ غذا

 متعجب سوال کرد_همیشه غذا اینجا آمادست؟

 _آره ، مثل بیرون نیست که باید دنبال غذا بگردی، بیا بریم بخوریم خوشمزست

 وارد بود و تا زمانی که فعالیته )چون تازیگان او آریک به طور ر ل غذابا پرداخت پو جکسونو او هم با بقیه همراه شد

مده بود.غذا بدک نبود خوشش آشروع به خوردن غذا کردند.  (غذا می خورد شروع کند، به صورت رایگان  

 _پایه ای بعد غذا بریم نوشیدنی بزنیم

 _همون که دیشب خوردم؟چیه؟ چطوری درستش کردند؟

 _راستش دستورشو بلتون از آدم ها کش رفته

 _کش رفته؟چطوری؟

د.رسیبلتون سر  ویدبخواد چیزی بگ قبل از اینکه جکسون  

 _چطوری پسر، اولین شبت اینجا چه طور بود؟

 _محشر بود..عالی 

د_بیشتر از این خوشت میاد صبر کنخندیبلتون   

《«  راستی  چطوری دستور نوشیدنی ها رو از آدم ها کش رفتی»د:پرسیآریک   

داشته باشی شو _هی داستانش طولانیه ... فکر نکنم حوصله  

 _چرا بگو برام جالبه

سرکشی کامل و انتخاب بهترین فلامینگو به اینجا یه _خب فکر نکنم خبر داشته باشی هر دو هفته یک بار آدم ها برای 

 سری می زنند. البته هر روز می آیند سرکشی منظورم دقیقا نظافت و این جور چیزاست

《«  فلامینگو برای چی؟انتخاب بهترین »د:یآریک بدون صبر پرس  

، فلامینگو ها رو به کسی که بهترین قیمت رو پیشنهاد بده می فروشند._برای فروش  

《«  میگن زندگی بهتری اون بیرون در انتظارشه»:گفت بنسون که تازه به آنها ملحق شده بود  

«مثلا یعنی چی؟ »د:یبعد با کنجکاوی پرس «زندگی بهتر.. »کرد:آریک زمزمه   

ود داره، هیچ فلامینگویی تا حالا برنگشته که از اون جمغز کوچیک تو ون _بیخیال پسر چقدر سوال تو اوخندیدبلتون 

 طرف تعریف کنه.

 بنسون_البته به جز بلتون

د:آره..از بخت بد من..خندیاه بلتون دوب  

 _چرا چی شد؟

د ما دیگه مزاحم نمی شیم    _آسیب دیدم، انگار از این که سالم نبودم منصرف شدند....حالا مشغول باشی  
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این داستان رو نود و »: گفت بودبه زور خنده اش را نگه داشته  جکسون کهو با این حرف او و بنسون از پیش آنها رفتند.

زیر خنده. و با این حرف زد  «بار تعریف کرده.. تو صدمیشینه   

《«!  اومدهپس بلتون اولین نفری بوده که به اینجا  »:ریک متعجب با خود زمزمه کردآ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ی زیادی دور میز .فلامینگو هاشدند آمد گویی آریک وارد سالن و جکسون و آریک برای جشن خوش رسیدشب فرا 

. _سلام به همگی..شدلبخند وارد سالن آریک با .بودندو منتظر حضور تازه وارد بودند بزرگی نشسته   

و  .یکی از فلامینگو ها که کنارش صندلی خالی بود آریکانداختندو سر و صدا راه  شدند همه از دیدن او هیجان زده

.شد شستن آنها از آنها پذیرایین. بالافاصله بعد از کردجکسون را دعوت به نشستن   

 هون اون که اصلا این جشن حال نمیدمنتظر بودیم تازه وارد بیاد بد»:گفت بودته سهمان فلامینگویی که آریک کنارش نش

《« ؟ مگه نه بچه ها» :گفتبه بقیه و  کرد و بعد رو«  

تا جرئه  داشت. لیوانش را بر کردو تشکر  شدن همه توجه غرق در خوشحالی د. آریک از ایکردنهمگی برای تایید تشویق 

《«این جا خوش میگذره؟»:گفتنوشد. گاریک خطاب به آریک ای ب  

 _بله..خیلی

 یکی دیگه از فلامینگو ها_الان بیشتر هم خوش می گذره!

.خندیدزیر خنده، آریک هم بی خبر  زدندبا این حرف همه   

《«که جشن خوش آمد گویی رو شروع کنیمخب اگه آریک نوشیدنیت رو خوردی بریم »: گفتگاریک دوباره   

د_پ..پس این کرات و و مبهوت به جمعیت نگاه و مخشکش زد ن لیوانش به قصد نوشیدن بود، آریک که درحال بالا آورد

 چیه؟!

 

چیزی ،رقصیدنی ،دیگر این را اصلا توقع نداشت. نهایتش فکر می کرد خواندنی د. ربا ترس به اطراف نگاه می کآریک 

 باشد فکرش را به زبان آورد_بابا..من من فکر کردم خیلی باشه خواندنه

 فلامینگو ها همگی از پایین داشتند او را نظاره می کردند، با این حرف او همه خندیدند.

؟یکی داد زد_اون بالا چطوره خوش میگذره  

 آریک هم به طعنه داد زد_عالی

از درختی که در حصار بود بالا رود و روی یکی از شاخه های آن که بسیار کوچک بود  آریک را مجبور کرده بودند

سقف نزدیک بود. او به هیچ وجه از بلندی نمی ترسید مگر می  درخت به قدری بلند بود که سر آریک به حصار بایستد

 شود پرنده از بلندی بترسد! ترسش از این بود که چه می خواهند به سرش بیارند!

 فلامینگو ها کشان کشان استخر بادی بزرگی را که پر از آب بود زیر او قرار دادند.

تد؟آریک از ترس داد زد_اون دیگه چیه استخر متحرک هم داش  

 گاریک داد زد_محض اطلاعتون خواستم بدونی آبش یخ یخه 

 آریک لرزان تکرار کرد_یخ یخ
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چه "، آریک در دلش فکر کرد آن بالا رود بالا آمد  یکی از فلامینگوها از درختی که آریک را مجبور کرده بودند از

  .سطلی بالای سر او گرفت و رسید و فلامینگو به کنار اآن  "لزومی دارد دیگر او با مشقت اینگونه بالا بیاید!

 _ این دیگه چیه؟

 _ بی ادبی نباشه هر چی دستمون اومد توش ریختیم

این ..این یعنی چی؟!آریک با تردید پرسید_   

خندد_ ندونی بهترهآن فلامینگو فقط   

 _ببینم تا حالا کسی تونسته از این جشن محبت آمیزتون در بره؟

زند_فقط خانم ها..برای اون ها راحتتره فلامینگو چشمکی  

_فقط خانم ها،درآریک با ترس زمزمه ک  

د_ببین تقلب مقلب نداریما، اون آشغالارو سرت می ریزیم اگه احیانا پات لیز خورد، صاف میافتی گاریک از آن پایین داد ز

 وسط استخر شیرفهم شد!

《«یکم مرد باش پسر»:گفتبرای دلداری اشت او قرار د فلامینگویی که کنارد. اآریک با ترس آب دهنش را قورت د  

. همه داد بستیر افتاده است. چشمانش را که چرا اینجا گ ادشماره معکوش شروع شد.آریک در دلش مدام فحش می د

_ سه..دو.یک..زدند  

《«فقط شرمنده رفیق خیلی بو می ده»: گفتلامینگو قبل از ریختن سطل ف  

بتدا . از همان اپوشاندندآشغال های دیگر سر تا پای آریک را . مدفوع و کردر آریک خالی ف سطل را روی سو با این حر

نا خود آگاه پایش را تکان  . به خاطر لزج شدن پاهایشگرفتو حالت تهوع  خورد. حالش بهم کردبوی تعفن مشامش را پر 

مستقیم وارد اب و همراه با فریاد به نمایش بگذارد د سقوط آزاد قشنگیو این باعث ششد اعث بهم خوردن تعادل او بکه  داد

وحشت زده  و شدبهش وارد  . از برخورد آب سرد به بدنش شوک بزرگ تریجار خنده ی همگان شدانف موجبود سرد ش

. بودندرمای آب موهای بدنش سیخ شده آورد. از سسرش را از آب بیرون   

.  زد اخود آگاه بی خودی دست و پا مین بودرفتارش دست خودش ند تا از آب خارج شود. زمی ترسیده مدام دست و پا 

د آمآریک که از آب بیرون . دتا او از آب خارج شود کردنند نفر از فلامینگو ها کمک . جکسون و چبودوحشت کرده 

《«ر باید دوش بگیریبو میدی پس... من که بهت گفتم  »:گفتو  گرفتگاریک بالای سر او قرار   

نچ »: گفتو  دادشای این صحنه بود سری تکان زیر خنده. هلنا که کنار استم در حال تما دوباره زدندبا این حرف او همه 

《«نچ..بیچاره آریک  

د و به داخل ای کار ها ی مسخره آنها تکان دسری به معنی تاسف برا آن صحنه بودی کارلن هم که دور تر در حال تماشا 

.رفتسالن   

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

لف برای آشنایی د. جکسون که در حال توضیح مسائل مختشدنکسون وارد محل تمرین نمایش فردای آن روز آریک و ج  

دی حتما می تونی اینجا راستی.. اگه کارلن رو  جایی پیدا نکر»:  گفته محض ورود به اتاق تمرین ب بودبیشتر به آریک 

《«پیداش کنی  

چرخاند و نگاهش به  سرش را  بودسون همان طور که در حال توضیح د. جکاد تکانم" فهمید"اینکه آریک سری به معنی 

د_ هی دن.. کجایی پسر خیلی وقته ندیدمت ، سرت بدجور شلوغه  کم پیدایی اافت دن   



22 
 

رده سرم شلوغه آورد_سلام...آره یه خ و بالش را برای دست دادن جلو مدآدن جلو   

《«( دوست جدیدم آریک کرد)به آریک اشاره آه ..راستی »:گفتو  کردجکسون به آریک نگاه   

د. اآریک به دن دست  د  

 دن_آه.. بله.. می شناسمشون دیشب پرش به یاد موندنی رو به نمایش گذاشتند.

د خود را کنترل کند.کراما سعی  گرفت خنده اشجکسون از این حرف   

 _و ایشون هم دن از دوستان قدیمی و از بچه های تئاتر 

د_دن..کرآریک زمزمه   

د. یاد دن و خلو چل بازیاش ، کیسی با اون محاسبات اافت . یاد هم دستگی هایشافکارش غوطه ور شددر که ناگهان 

که او همین  شد. جکسون متوجه شدناگهان برای تمام آنها تنگ همیشگیش، و بیشتر از همه یاد دلیسا و شیطنتاش، دلش 

د_ چی شده آریککرو او را نگاه  کردافکارش غرق است، سرش را کج و در  استه شده طور به جایی خیر  

《«   هان..هیچی فقط یاد دوستم افتادم ، اسم اون هم دن بود» :گفتو گیج  آمداو از افکارش بیرون ا صدای آریک ب  

 _آهان..خب ولی فکر نکنم به خوش تیپی دن ما باشه 

به دن نگاه کرد درست می گفت دن پسری خوش هیکل و خوش تیپ بود که مسلما دل هر دختری را می برد. در آریک 

پسری برازنده و خوش اخلاق هم بود. دلش او را تحسین کرد.  

 همان لحظه کارلن هم به آنها ملحق شد_سلام خوش اومدید..

د کردنآریک و جکسون هر دو سلام   

 جکسون_راستش آریک خیلی دوست داشت همه جا رو ببینه این بود که داشتم بهش جاهای مختلف رو نشون می دادم 

《«آره..آره همینطوره»و با این حرف سقلمه ای به آریک زد. آریک در تایید حرف جکسون اضافه کرد:   

 کارلن_که این طور..می خوای بقیه ی جاهارو من بهت نشون بدن

د_البته..حتما..چرا که نهشآریک خوشحال   

.گرفتندجکسون و دن فاصله و آن دو از   

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

کارلن_نمایش دو روز پیشم چه طور بود؟   

بودی، من که خیلی ازت راضی  فوق العاده محشر »آریک که یاد نمایش بی نقص و زیبای آن شب افتاد با ذوق گفت:

《«بودم  

د _پس که رطلبکارانه او را نگاه می ک جمله به کارلن نگاه کرد کهآریک حواسش به جمله ی آخرش نبود. با گفتن آخرین 

 اینطور راضی بودی..

《«منظورم این بود در کل کارت عالی بود »آریک خودش را جمع و جور کرد و إهمی کرد و گفت:  

《«هنوز اینجا کاری برای خودت دست و پا نکردی؟»کارلن تشکری کرد و اضافه کرد:  

 _کار؟!
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ری و فنی  و برای فعالیت عضو یه گروهی بشی، اینجا تقریبا همه چی داریم، انواع ورزش ها، کلاس های هن_آره، باید 

_حتی کلاس آشپزی هم داریم  داد بعد با خنده ادامه  

دست و پا کنم.  ه، زودتر، باید برای خودم یه کارید_ آره مثل اینکه اینجا همه چی تمومیخند آریک هم  

ند. آریک و کارلن تقریبا تمام آن روز را با هم سپری کردند و با صحبت و آشنایی با هم به هم نزدیک تر شد  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

تفاقات آنجا عادت و ها آشنا شده بود و کم کم به خیلی از ادو هفته از ماندن آریک در آنجا می گذشت.با خیلی از فلامینگ

خب خودش را  و آنجا موندن برایش راحت تر شده بود. گهگاهی هم یاد دوستان قدیمی و دسته اش می افتاد اما کرده بود

ن به بود. جکسوسرگرم می کرد که زیاد دل تنگی نکند. آن شب هم مثل شب های قبل با دوستانش خوش گذرانی کرده 

اتاق آورد_چقدر نوشیدی آریک نمی تونم تکونت بدم پسرل زور او را به داخ  

 آریک در حال مستی تو عالم خودش زمزمه کرد_امشب ..امشب یکی رو می برند

 _آره ..آره یکی رو انتخاب می کنند..بگیر بخواب، خوبه تخت بالایی نمی خوابی وگرنه بدبختم می کردی 

مینگو ها را بردند.آن شب آدم ها یکی از فلا  

  بردند صحبت می کردند.او را فردای آن روز در حیاط موقع صبحانه همه داشتند درباره ی کسی که آدم ها  

بنسون رو بردن؟ از گروه بلتون؟دن_  

 جکسون_آره..میدونستم ممکنه اونوببرند. هیکل خوبی داشت بال هاش هم رنگ قشنگی داشتند. 

می برنشون آریک_کاش می شد بفهمیم کجا  

فقط بلتون دیده اونارو می فروشند جکسون_کسی تا حالا نرفته اونور هیچ کس خبر نداره  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

لا شلوغ روز بعد اولین روز کاری آریک در آنجا بود. او به عنوان گارسن در محل غذا خوری کار می کرد. سرش کام

و به محل غذا ابرای دیدن اولین روز کاری بود و کلی کار داشت که باید به آنها رسیدگی می کرد. جکسون و کارلن و دن 

 خوری آمدند.

 جکسون_هی پسر اوضاع چطوره؟!

بود که آشپز بشی چرا داری سفارش می گیری؟! دن_قرار  

قبل از اینکه آریک جواب آنها را دهد گلدا18 )آشپز آنجا( به آنها ملحق شد.)گلدا زنی چاق اما بامزه ای بود که همیشه همه 

 از او حساب می بردند.(

نمی تونه انجام بده  اینکه این کارم چلفتیه که گفتم یه مدت کار آسون تر بهش بدم تا راه بیفته، ولی مثل _انقدر دست و پا  

《«تر میشه اولشه من مطمئنم به»با تمام شدن حرف گلدا جکسون و دن زدند زیر خنده . کارلن به دفاع از آریک گفت:   

 جکسون با خنده_ اونکه صد البته 

 همراه با جواب جکسون کارلن بهش چشم غره رفت که جکسون را وادار به سکوت کرد.

                                                           
18 Gleda 
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رفت. گاریکو به طرف میز  آریک را صدا زد و آریک ناچار از آنها فاصله گرفتگاریک همان لحظه   

 _بله..

فارش ما چی شد؟س_  

 _چشم الان و با گفتن این حرف به آشپزخانه رفت_سفارش میز پنج 

 بعد از گرفتن سفارش به طرف میز آنها رفت._بفرمایید..آرتمیا19 سرخ شده

سفارش داده بود، پسر حواستو جمع کن من ماهی سفارش داده بودماخمی کرد_آخه کی آرتمیا گاریک   

کل میز زدند زیر خنده. گاریک با این حرف   

 جکسون و کارلن و دن تمام این مدت در حال تماشای این اتفاقات بودند. 

 کارلن معترض گفت_ببین اذیتش می کنند ..شرط میبندم سفارششون همون آرتمیاست

سر به سرش میزارنجکسون_چون تازه وارده   

 دن_با گذشت زمان درست میشه،سخت نگیر 

م یواشو داشته باش .. یه آریک که بیشتر ندارجکسون گلدا را صدا کرد_ه  

 گلدا_حواسم هست خیالت تخت

. رفتو با این حرف  به داخل آشپزخانه   

این همه حرفه؟دن_حالا چرا آشپزی   

نبال جکسون_خودش انتخاب کرده ..از ورزش بدنی خوشش نمیاد..میگه فقط تفریحی به صورت حرفه ای دوست نداره د

 کنه 

هم گروه تو هم نمیشه، شطرنجی چیزی _  

.دادرش را به نشانه منفی تکان جکسون س  

 کارلن_مگه آشپزی چشه، در ضمن همون بهتر به کاری که علاقه داره مشغول بشه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ر چپ که دیک ماه از ماندن آریک در آنجا می گذشت.آن روز آدم ها قسمتی از حصار را برداشتند و فلامینگو ها از 

رد فضای آزاد شدند.عبور کردند و وا،به کجا باز می شود  بفهمدآریک همیشه کنجکاو بود  

 یشتریای آزاد رها شده باشند. با دقت بآریک شگفت زده و خوشحال اطراف را نگاه می کرد. باورش نمی شد در فض

ی شد به منگاه کرد. خبری از حصار نبود. فضای آزاد پشت خانه پوشش گیاهی بسیار سرسبز و زیبایی داشت که منتهی 

 یک دریاچه کم عمق.

وجودش او را  آریک به دریاچه خیره شد. این عالی بود، دوست داشت هرچه زودتر وارد دریاچه شود انگار دریاچه باتمام

یکیشون داد  فلامینگو های دیگر را از پشت سرش شنید کهصدا می زد. قبل از این که به طرف دریاچه گام بردارد صدای 

د.رف سیل عظیمی از فلامینگو ها به طرف دریاچه روانه شدنزد_بچه ها بجنبید بریم ماهی گیری  و با این ح  

                                                           
19 Artemia 
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او انداخت و به او نگاه کرد_بیا بریم ما هم خوش بگذرونبم،فکر  نو بالش را دور گرد جکسون کنار آریک قرار گرفت

 کنم اصلا انتظار این یکی رو نداشتی.

 _اصلا

به صید ماهی های کوچک و آرتمیا. کمی هم سر به سر هم . فلامینگو ها شروع کرده بودند پیوستندو آن ها هم به جمعیت 

می گذاشتند و دنبال هم می افتادند. آریک به آن ها خیره شد، آن روز از هر روز دیگر که به آنجا آمده بود خوشحال تر 

ودش افتاد. بود. با خوشحالی به فلامینگو های دیگر که در حال خوش گذرانی و تفریح بودند نگاه می کرد. یاد دسته ی خ

زمانی که همه ی دسته با هم سر یک دریاچه فرود می آمدند و غذایشان را صید می کردند و تمام روز را با هم بازی می 

 کردند. آریک از یاد آوری این خاطرات غرق در شور و شادی شد. 

چیزی به ذهنش خطور کرد.  که ناگهان کند خود شروع به صید غذایش مدتی فقط آن ها را نظاره کرد و بعد تصمیم گرفت

گوها نگاه همان جا که ایستاده بود خشکش زد. یکدفعه مغزش شروع به کار کردن کرد.با بهت و وحشت به بقیه ی فلامین

.اما همه ی فلامینگو ها حتی دوستانش در حال ؟یا نه  او متوجهش شده است متوجه شده  که کرد تا ببیند کسی جیزی را

صید شکار یا بازی بودند.آریک احساس کرد یک چیز آنجا جور در نمی آید. آنها آزاد شده بودند. هیچ حصاری دور آنها 

. عصبی سرش را خاراند.همه می دانستند لی چرا هیچ کس متوجه این موضوع نبود و براشون فرقی نمیکرد ؟؟؟ونبود 

ری نیست ولی چرا،چرا فرار نمی کردند. این یک فرصت خیلی عالی و ناب بود. آریک اصلا نمی توانست این هیچ حصا

 موضوع را درک کند. 

می خواست به سمتش ر کرد این بود که از جکسون بپرسد، او را پیش کارلن و دن یافت.اولین چیزی که به ذهنش خطو

 گام بردارد که بی هوا به کسی خورد. 

 بلتون_آخ..پسر حواست کجاست؟

 آریک عذرخواهی کرد و قصد رفتن پیش جکسون را داشت که بلتون او را متوقف کرد.

 _به کجا چنین شتابان؟

 آریک برگشت به سمت بلتون به اون نگاه کرد_باید مطلبی رو از جکسون بپرسم

!که چرا ما الان پرواز نمی کنیم از اینجا بریم؟بلتون خندید _مثلا این   

افلگیر شد.این که بلتون سوالش را می دانست غآریک از   

 _بله..دقیقا

بلتون ضربه ی آرامی به سر آریک زد._یه ذره فکر کن پسر...به بقیه نگاه کن ..واقعا چرا هیچ کس هیچ واکنشی نسبت 

 به آزادیش نداره 

 آریک به جمعیت خیره شد، واقعا چرا؟! همین سوال هم پرسید_نمی دونم، چرا؟!

 بلتون بالش را دور گردن او انداخت_آخه پسر تو به من بگو ما برای چی قبل از اینکه به اینجا بیایم پرواز می کردیم

 آریک کمی فکر کرد، به نظرش آنها از بدو تولد پرواز می کردند هیچ وقت به دلیلش فکر نکرده بود .

 _نمی دونم...ما همیشه پرواز می کردیم

ب معلومه دیگه به خاطر غذابلتون دوباره خندید_خ  

 _غذا؟!
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از یک محل به محل دیگه برای پیدا کردن  که می خوابیدیم تنها کارمون رفتن_آره دیگه از صبح که بلند می شدیم تا شب 

غذا بود. فقط وقت می گذراندیم ولی این جا چی؟! غذا همیشه آماده است، ما دیگه نیاز نداریم وقتمون رو تلف کنیم برای 

 مانه کردن غذا،ما اینجا تکامل پیدا کردیم، عوضش به کار های مهمتری می پردازیم تا فقط به تامین نیاز های اولیپیدا 

؟بلتون مکثی کرد و ادامه داد_حالا بهم بگو برای چی مهاجرت می کردیم    فکر کنیم.  

به خاطر تغییرات آب و هوا_  

 بلتون حرفش را کامل کرد_مجبور بودیم درسته؟!

د خودش ادامه داد_مسافت خسته کننده رو طی می کردیم تا به محیطی که قابل سکونت باشد برسیم، ولی اینجا چی؟ و بع

هیچ وقت مجبور به تعویض جا نیستیم ..حالا متوجه شدی چرا حتی یک نفر حاضر نیست این جا رو ترک کنه..ما اولش 

ولی در واقع اگر فکر کنیم می فهمیم که نه تنها جهنم نیست بلکه فکر می کنیم این جا جهنمه و دست آدم ها افتادن بدبختیه 

 بهشته!)بدبخت نیستیم بلکه خوشبختیم( به جمعیت نگاه کن ...آیا حتی یک نفر از زمین بلند شد؟

 _نه

 _کسی قصد همچین کاری رو داره؟

 _به نظر نمی رسه

ام خوب فکر کن، عجله ای نیست اگه دیدی _دیدی!این خودش دلیلی بر تصدیق حرف های منه..حالا برو رو حرف ه

اشتباهه خب کاری نداره ماه دیگه هم اینجاییم انوقت می تونی بری..ولی اگه الان با عجله تصمیم بگیری ممکنه بعدا 

 پشیمون بشی

ریک کمی فکر کرد، درست می گفت هر وقت می خواست می توانست از آنجا برود. سرش را به معنی تایید حرف بلتون آ

کان داد. بلتون لبخند رضایت بخشی زد. ت  

یم فوتبال بازی کنیمه_حالا هم بریم که می خوا  

《«بیست و دو نفره؟»آریک ذوق زده پرسید:  

 بلتون خندید_از کی تا حالا فوتبال بیست و دو نفره شده! نه یازده نفره

 آریک سرش را به نشانه موافقت تکان داد_منم موافقم فوتبال یازده نفرست نه بیست و دو نفره 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

آنجا مواجه شد.  چند روز از بازگشت آنها به داخل می گذشت که آریک دوباره با چیز جدیدی در  

 آریک_انگار هنوز هم تازه وارد حساب می شم

.آن روز قرار بود وسطی بازی کنند. تقریبا همه در آن بازی شرکت می کردند. وسطی آنجا مانند هر خندید جکسون

طرف وسطی دیگر بود فقط با یک تفاوت، در بازی اگر کسی، کس دیگری را با توپ می زد به نشانه عدم علاقه او به 

مقابل بود و اگر کسی در موقعیتی قرار می گرفت که نمی توانست آن یکی را بزند برای تنبیه باید وارد بشکه قیر می 

 شد.)همان بشکه ای که در حیاط جلویی قرار داشت و آریک نزدیک بود روز اول در آن بیفتد!(

شده یکی رو بزنجکسون_فهمیدی آریک،البته اصلا توصیه نمی کنم بپری تو بشکه هر طور   

ه هیچ وجه قصد انجام چنین کاری رو ندارم نگران نباشبآریک_  
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د به فلامینگو ها می خورد، هر کسی که توپ به دستش بازی شروع شد. توپ از همان ابتدا بازی با شتاب و سرعت زیا

د از کمی که از بازی می آمد تمام تلاشش را می کرد که به آن کسی که ازش متنفر است احساساتش را نشان دهد. بع

 گذشت توپ به دست استم افتاد که به طرف آریک نشانه گرفت. 

توپ که به سمت او پرتاپ شد آریک به جای جاخالی دادن جکسون را که کنارش ایستاده بود کشید جلوی خودش و توپ به 

وشی خندید و گفت: از بازی خارج شد . آریک با سر خ« نجرزدارم برات »او خورد. جکسون از حرص با گفتن 

《«شرمنده رفیق»  

به این ترتیب بازی ادامه پیدا کرد. توپ مدام در گردش بود و یکی پس از دیگری فلامینگو ها حذف می شدند . آریک تا 

. کی آن همه فلامینگو حذف شده را قورت دادبه خودش آمد متوجه شد فقط او و استم و هلنا و کارلن مانده اند. آب دهنش 

خود را سنجید. هلنا روبرویش کارلن بودند که متوجه آن نشده بود. به هلنا نگاه کرد که توپ در دستان او بود. موقعیت 

سمت راستش و استم هم تقریبا کمی آن طرف تر سمت چپش قرار داشت. آریک با خودش شروع به محاسبه کرد " دوست 

با این فکر لبخند رضایت بخشی زد و به هلنا نگاه ل این که کارلن رو بزنه کمه پس می مونه من " پسرش که هیچی، احتما

د اما ش. آریک متوجه معنی چشمک او ندکرو توپ را پرتاب  زده بود چشمکی به او کرد. هلنا که انگار ذهن او را خواند

توپ به آن چشمک را با گوشت و پوستش حس کند! د. حالا کاملا می توانست معنیجهت پرتاب خنده اش محو شبا تعقیب 

سطل که انگار یک کرد طرف استم نشانه رفته بود و هر لحظه ممکن بود به او برخورد کند . آریک همان لحظه احساس 

آب یخ روی سرش خالی کردند. برخورد توپ به استم آن هم در شرایطی که او آن وسط بود یعنی همان مرگ حتمی که 

درباره اش حرف می زد.جکسون   

در یک لحظه چیزی به ذهنش رسید. با خوشحالی به سمت استم پرید تا توپ به او اصابت کند. از خودش و فکری که 

کرد. فکر می کرد دیگر از مهلکه نجات با لبخند به تماشاچی ها نگاه  ین پریدنحر کرده بود احساس رضایت می کرد. د

توپ از او که در حال افتادن به روی زمین بود عبور کرد و به استم در کسری از ثانیه  یافته است. اما در کمال بدشانسی

آریک که در حال پرش احساس کرده بود توپ از بالای سرش عبور کرده است با  که پشت او قرار داشت برخورد کرد.

بمب خنده بود که در حیاط  وترس سرش را برگرداند تا ببیند سر انجام توپ چه می شود که با صورت نقش زمین شد.

ورد. بعد از چند ثانیه با تردید سرش را بلند کرد و به استم نگاه کرد که یا! آریک از ترس سرش را هم بالا نمنفجر شد

کرد و با  انجام داده بود احساس پشیمانی  همان لحظه به خاطر نامردی که در حق جکسونخشمگین او را نظاره می کرد. 

《«باید می گذاشتم توپ بهم بخوره »:خود زمزمه کرد   

را بالا بازی، بازی آنها ادامه پیدا کرد. این دفعه نوبت آریک بود که پرتاب کند. نفسی کشید و سرش  زشدن استم ا با خارج

 آورد اما به طرز غافلگیرانه ای دوباره احساس بدبختی کرد!یادش رفته بود فقط هلنا و کارلن در بازی مانده بودند. نگاهی

. به کارلن کرد، نمی توانست و نمی خواست به کارلن توپ را پرتاب کند. می ترسید بعدا برای کارلن سوء تفاهمی پیش آید

نیم نگاهی به استم انداخت که  نگاهی به هلنا انداخت که خندان نگاهش می کرد. می توانست نگاه خندان او را معنی کند.

ش انداخته بود. حالا چه می کرد؟! اگر آن ها جاخالی ندهند چه؟ اصلا همان منتظر او را نگاه می کند. هلنا خوب دست

آهی کشید و در دل گفت " از دست این دخترها" پرتاب توپ به سمت دختر ها کلی تعبیر داشت، نیازی به برخورد نبود!  

صدا می کردند که توپ را در آمد. سر و  صدای افرادی که در حال تماشای بازی بودند به خاطر طولانی شدن توقف بازی

توپ را به هوا پرت کرد و پرت کند. آریک به معنی واقعی به غلط کردن افتاده بود. در یک تصمیم شجاعانه و احمقانه 

بار دیگر انفجار خنده ی حضار تمام فضا را پر کرد. دوید به طرف بشکه قیر و خود را داخل آن انداخت.  

《«تا اون باشه منو نسوزونه!»ی صحنه بود رو به دن گفت: جکسون که در کنار دن در حال مشاهده  

به علامت تایید حرف جکسون تکان داد و اضافه کرد _انتخاب عاقلانه ای بود ..بیچاره خیلی تلاش کرد به  دن سرش را

 دردسر نیفته!

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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آریک بعد از بازی وسطی و افتادن در قیر حالش گرفته شده بود. به زور خود را تمیز کرد.همین طور که گشتی در 

《«هنوز بوی قیر می دم..أه چقدر هم چسبناکه ..این چه کاری بود که کردم..»راهرو می زد با خود می غرید:  

وارد سالن ورزشی بزرگی شد. چشمش که به وسایل آنجا افتاد  حواسش نبود و همین طور که با خودش حرف می زد

زبانش بند آمد. با خودش فکر کرد که چرا تا به حال جکسون او را به آنجا نیاورده است. وسایل های مختلف برای انواع 

بود چند دقیقه  ورزش فراهم بود،والیبال،بسکتبال،تنیس و ... آریک ذوق زده به طرف توپ بسکتبال رفت،انگار یادش رفته

 پیش داشت از بخت بد خود می نالید.با خوشحالی توپ را گرفت و شروع به پرتاب های مداوم برای انداختن در تور کرد.

 مشغول بود که صدای جکسون را از چارچوب در شنید_آ..آریک داری چی کار میکنی؟!

بجنبآریک هیجان زده به طرف او برگشت_چرا اینجا رو بهم نشون نداده بودی نامرد، بیا یه دست همه رو بازی کنیم   

قبل از این که جکسون چیزی بگوید آریک توپ را به طرفش پرتاب کرد تا او را وادار به بازی کند، همان لحظه استم و 

در همان لحظه ورود توپ به سر استم برخورد کرد.همه افراد  افرادش سر رسیدند و درست پشت جکسون قرار گرفتند،

حاضر بهت زده شده بودند. آریک که نمی دانست استم برای چی آنجا حضور داشت و بین این همه جا چرا توپ باید به 

و چه سر او برخورد می کرد!،جکسون که انتظار همچین صحنه ای را نداشت، استم که نمی دانست آنها در زمین بازی ا

ث شده بود سکوتی طولانی درسالن می کنند و افرادش که انتظار برخورد توپ به کله ی او را نداشتند، همه و همه باع

.حاکم شد  

از مقابلش کنار رفت و استم وارد سالن شد. استم به خودش آمد و تک خنده ای کرد. جکسون به سرعت   

و با پرتاب توپ از طرف استقبال می  ی شخصی دیگران می شوندحوطه ور! پس تازگی ها بدون اجازه وارد مط_ که این

 کنند!آره؟!

آب دهانش را با صدا قورت داد و زمزمه آریک کم کم داشت درک می کرد که چرا جکسون او را به آنجا نیاورده است. 

《«بدیخت شدم  »کرد:  

یه دست بازی  »:و خطاب به آریک گفت همان لحظه استم خم شد و توپ بسکتبال را که روی زمین افتاده بود برداشت 

شروع به دریبل زدن کرد. و با این حرف «کنیم؟!   

صدای برخورد محکم توپ با زمین در کل سالن می پیچید. آریک رسما کار خود را تمام شده می دانست، اول که جریانش 

《«تعدادی.. تو ..بسکت..ندارمن..ن..راستش اس »در وسطی حالا هم که ضربه ی توپ به سر استم، من من کنان گفت:  

 در حال گفتن این حرف مدام چشمش بالا و پایین رفتن توپ را دنبال می کرد. 

توپ را رها کرد. آریک هنوز چشمش روی توپ رها شده بود با خودش زمزمه  "خیله خوب "استم خنده ای کرد و با گفتن

ت اما با استم دوخبه  نگاهش راو با گفتن این حرف متعجب و خوشحال سرش را بلند کرد و 《«ولش ولش کرد »کرد:

شد_بقیه ی بازی ها چطور؟! حرف بعدی او خنده اش محو  

نه ..نه..کلا  »آریک که دوباره احساس بدبختی کرد با تردید اول نگاهی به جکسون انداخت و بعد نگاهی به استم و گفت:

《«..عداد ندارم..اصلا کلا استعدادی ندارم...آره..کلا تو هیچ کاری استعداد ندارم تو هیچ بازی ای است  

به آریک  و بعد نگاهی«که خب چاره ای نیست خب که اینطور اگه اینطوری می خوای ..»:استم قدری تامل کرد و گفت 

《«با یه بحث دوستانه چطوری؟!»کرد و گفت:   

《«دوستانه..»آریک ترسیده زمزمه کرد:  

                                              -----------------------  
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زد. خودش  آریک و استم دور یک میز مقابل هم نشستند. آریک کاملا مقابل استم نشسته بود، لبخند مزحک و خنده داری

ی به نوشیدنی که مقابل اریک . از ترس عقلش به کل زایل شده بود!  استم اشاره ازد لبخند می شتنمی دانست برای چی دا

 بود کرد_ببین مزش چطوره گفتم برات سفارشی بیارند.

. استم دوباره مدبه نظر نمی آ یچیز خوبآریک نمی دانست آن سفارشی چه معنی دارد، اما می توانست حدس بزند اصلا 

《«معطل چی هستی؟»گفت:  

و آن را  ردرا لرزان به سمت نوشیدنی دراز کالش ب  "چشم"ر از قبل تحویلش داد و با گفتن آریک لبخندی مزحک ت

 برداشت و با احتیاط نوکش را به آن زد و اندکی از آن را نوشید.

 _چطوره؟!

《«خوبه»آریک به نظرش نوشیدنی خوب می آمد گفت:   

را به نوکش نزدیک کرد و  ورد. واقعا خوب بود،دوباره لیواناین دفعه مقدار بیشتری از نوشیدنی را خو با این حرف 

 داشت جزئه ی دیگری را می نوشید که صدای استم را شنید_بازی چطور بود؟

همین حرف کافی بود که آریک تمام محتویات دهانش را ناخود آگاه روی میز خالی کند!و به سرفه بیفتد! مقداری نوشیدنی 

ه استم سر و صورتش را پاک کرد و به آریک نگا .از نظر آریک بهتر از این نمی شد .ریخت به سر و صورت استم هم

. همین که به چشمان ترسیده ی او نگاه کرد زد زیر خنده، خنده اش با صدا و طولانی ترسیده او را نگاه می کندکرد که 

《«..من انقدر ترسناکم»بود که آریک را گیج تر از قبل کرد.بعد از این که خنده اش تمام شد رو به آریک گفت:   

از این سوال او جا خورد نمی دانست چه بگوید. آریک   

 _انقدر از من می ترسی؟!

 _خ..خب..میخواست چیزی بگوید اما نمی دانست چه بگوید!

و با این 《«خب آخه..چرا ..من که هنوز زهر چشمی ازت نگرفتم .. »استم که دید او جوابی نمی دهد دوباره پرسید:

ن را کنترل کندآکرد  وباره خنده اش گرفت اما سعیحرف د  

خودم نمی دونستم انقدر ترسناکم.._ اضافه کردمن بد گفتند؟...بعد متفکرانه  _مثل اینکه خیلی ترسوندنت..انقدر راجع به  

《«نه..آخه..خب شما و هلنا.. »آریک با این حرف او کمی جرئت پیدا کرد و گفت:  

خانم.. هلنا خانم »نگاه کرد که باعث شد آریک سریع اضافه کند:استم با شنیدن اسم هلنا مستقیم و تیز در چشمان آریک 

《«منظورمه..  

 _خب؟!

 _و..و اون اتفاقی که افتاد..

چه اتفاقی؟! _  

 _و..وسطی..

استم با شنیدن این حرف دوباره خندید. _آه..وسطی رو میگی نه بابا جدیش نگیر..هلنا همیشه با من همچین شوخی هایی 

《« البته این که از تو خوشش اومده انکار ناپذیره..»ها زیاد کرده..بعد مکثی کرد و گفت:از این شیطنت می کنه..  

《«که البته اشکالی نداره..»آریک با شنیدن این حرف قصد نهی کردن آن را داشت که استم اضافه کرد:  

《«جان؟!»آریک بهت زده گفت:  
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منم از همون اول ازت خوشم اومده بود، میخواستم یه کم _می تونم حدس بزنم هلنا برای چی از تو خوشش اومده، راستش 

.گفتم شاید این طوری راحت سر به سرت بزارم ولی تو انقدر از من دوری می کردی که صد متری من هم پیدات نمی شد.

ه کم اذیتت کنم واسه همین توپ رو به طرفت نشونه رفتمیو بازی هم می خواستم تبیخیال شدم.. یتر باش  

.شدن حرفش به آریک نگاه کرد که متعجب او را نگاه می کند و با تمام  

 _چیه؟! انتظار همچین حرف هایی رو نداشتی؟!

 _نه..ن..آخه بچه ها..می گفتند..

 _می خواستند اذیتت کنند بابا..راستشو بخوای خیلی حال میده

نه تا وقتی من اینجام اینجا کسی برای کسی قلدری نمی کنه، و با گفتن این حرف لبخند زد و ادامه داد_  

میشم گهگاهی با هم  خوش حال»بعد از روی صندلی بلند شد و به طرف آریک آمد. بالش را به شانه آریک زد و گفت:

و با این حرف چشمکی زد و از کنار  «وقت بگذرونیم، بین من و تو وضعیت سفیده، حداقل تا زمانی که هلنا طرف منه..

تم را حلاجی می سداشت حرف های ا،آریک عبور کرد. آریک نمی دانست این حرف هایی که شنیده شوخی است یا جدی 

و بعد از آنجا 《.«که  ترس ندارن ن،مثل خودت ر،اونا هم انقدر هم از کسی نترس پس»: کرد که صدایش را دوباره شنید

 خارج شد. 

نشسته بود که جکسون ور روی صندلی طخجالت زده از نوع برخوردش همان  تن او، آریک بهت زده و اندکیبعد از رف

.آمدپیش او   

 _چی گفت؟

 _تو و بقیه که درباره استم بد گفته بودید، این که خوب از آب در اومد

..فقط گفتم جزو کله گنده هاست؟؟_ بقیه رو نمی دونم ولی من کی گفتم بده  

《«..؟؟؟کی گفته بود نزدیک شدن به اون و دوست دخترش یعنی مرگ »موشکافانه به جکسون نگاه کرد و گفت:آریک   

بلندی کرد_بابا بیخیال تازه وارد بودی خواستیم یه کم سر به سرت بزاریم...جکسون خنده ی   

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

می کنی؟ بجنب پسر داری چی کارجکسون_  

 آریک_صبر کن دیگه آخراشه الان تموم میشه

 _آخه کی کیک میخوره امشب، همه تو فاز خوش گذرونی اند

اونجا که می تونم هنرمو نشون بدم  تاوارد شدم بذار _بالاخره تو یه کاری  

شن داره شروع میشه ..تو هم که اصلا آماده نیستی جکسون با این ..کم کم جد، من رفتم ..زودتر بیا _باشه آقای هنرمن

 حرف به طرف اتاقش رفت. 

گذاشته بودند. دیر به دیر برگزار می شد.، اما هر وقت برگزار می شد جانانه  اینگونهآن شب، جشن رقص بود، اسمش را 

 و مفصل بود. 

تا برای جشن آماده شود.آریک که از کیک ها مطمئن شد او هم به اتاق رفت   

                                            -------------  
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امشب باید حسابی بترکونی ها حواسم بهت هستجکسون_  

 _چرا؟!

 _اینم پرسیدن داره، کارلن رو میگم

ر و هیجان به جشن سر و صداهای مختلف. همه با شوو با این حرف از اتاق خارج شد و وارد سالن شد. سالن پر بود از 

ملحق شده بودند. طوری که انگار وارد یک جای دیگر شده باشی، سالن سالن همیشگی نبود. آریک پشت بند جکسون 

مختلفی که به کار برده بودند، لباس های مختلفی که پوشیده وارد سالن شد. جو سالن پر شور تر از همیشه بود. تزئینات 

وت از بقیه جشن ها کرده بود. آریک دقیقا نمی دانست چه کند، خواست اول یه نگاهی بودند. همه و همه آن جشن را متفا

 به کیک ها بیندازد، پس به طرف آشپزخانه رفت که گلدا او را متوقف کرد.

ده قدمی اینجا هم پیدات نشه ..امشب به حضورت تو آشپزخانه نیازی نیست ..برو خوش بگذرون  سفارش کرده_جکسون   

آریک به ناچار از آشپزخانه بیرون رفت. سعی کرد جکسون یا دن یا حتی کارلن را پیدا کند. چشمش را چرخاند ولی در 

به سختی میشد کسی را پیدا کرد. همان لحظه کسی به شانه اش زدآن شلوغی   

 _چطوری پسر؟!

《ذره؟خوش میگ 《آریک برگشت، استم بود که به شانه اش زده بود. استم دوباره پرسید:  

 آریک لبخند زد_مگه میشه بد باشه

همان لحظه هلنا به آنها نزدیک شد. آریک نگاهش کرد، در دلش واقعا او را تحسین می کرد، خیلی زیبا شده بود.اما چون 

را از هلنا برداشت و رو به استم تازه با استم رفیق شده بود و نمی خواست سوءتفاهمی رخ دهد،سریع چشمانش 

《«رم جکسون کارم دارهمن..من ب»گفت:  

 هلنا معترض چشم غره ای رفت_بزار اول سلام کنم بعد در رو..نمی خورمت که..

《«خوش باش وآره ..باشه..بر»:استم خندید و گفت   

با چشم دنبال جکسون گشت که او را گوشه  و با این حرف به پشت آریک زد. آریک عذرخواهی کرد و از آنها دور شد.

رفت. اود. پیش ای از سالن پیدا کر  

 جکسون_کجایی پسر ..دنبالت می گشتم

 _دنبال من؟

و اصلا امشب دیدی؟ر_آره دیگه..تو الان باید این فرصت های ناب رو بچسبی..کارلن   

《«نه کجاست؟ »آریک با خوشحالی پرسید:  

، اوناهاش پیش دن_ببین چه نیششم باز شده  

به آنها ملحق شدند. آریک إهمی کرد که منجر شد حواس آنها به او دن و کارلن در حال صحبت بودند که جکسون و اریک 

با دیدن کارلن خشکش زد. تا حالا او را انقدر زیبا ندیده بود. ضربان قلبش  جلب شود.آریک نیم نگاهی به دن انداخت وبعد

انش را قورت داد و شروع به بالا رفتن کرد. حس می کرد هر لحظه ممکن است همه متوجه تپش تند قلب او شوند!آب ده

 در چشمان کارلن خیره شد و زمزمه کرد_خیلی خوشگل شدی

 کارلن خنده ی ریزی کرد و منتظر به آریک نگاه کرد. 

《«و می دیرب..به من ..افتخار رقص »:آریک با مکثی گفت  
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تکان داد و آن دو به رقاص ها ملحق شدند. "آره"کارلن سرش را خیلی کوتاه به معنی   

بینم که تو رو جا گذاشتند!جکسون_می   

اشکال نداره فقط اگه ارزشش رو داشته باشهای کرد_  دن خنده  

 جکسون آهی کشید_هی ...اینی که من میشناسم ..باید هلش داد تا یه کم جلو بره

 دن پوفی کرد_نگو بهم که هم صحبتیمو الکی از دست دادم

 _دقیقا منظورم همین بود

گاه کردند و زدند زیر خنده.این حرف هردو به هم نبا گفتن   

آن شب برای همه شب به یاد ماندنی بود، مخصوصا برای آریک و کارلن ، اما با این حال جکسون درست حدس زده بود، 

ول کرد.آریک نتوانست آن شب به کارلن احساساتش را بیان کند و آن را به روزی دیگر موک  

 

 

  



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 فصل دوم

دا گهگاهی هم احساس بی یبود. جدسه سال از آمدن آریک به آنجا می گذشت. دیگر به تمام اتفاق های آنجا عادت کرده 

 حوصلگی می کرد. برایش همه چیز یک نواخت شده بود.

این خیره شده بود. آن روز هم طبق عادت جدیدش در حیاط جلویی آنجا ایستاده بود و سرش را بالا گرفته بود. به آسمان 

و حال گرفته اش را بهتر می کرد. احساس می کرد که از آن محیط فاصله  فی می دادی و خوشحالی مضاعژکار به او انر

 گرفته است و در آسمان غوطه ور می شود که موجب  آرامش او می شد. 

همین طور که به آسمان خیره شده بود گنجشکی آزاد در حال پرواز کردن دید، دلش گرفت، به او غبطه خورد.با نگاهش 

 رفتن گنجشک را دنبال کرد. انقدر آن را دنبال کرد تا از نظرش نا پدید شد. 

 همان لحظه صدای پر اشتیاق جکسون را شنید

بترساند._پخ...  جکسون سعی کرده بود آریک را   

《«ترسیدی نه...ترسیدی!»جکسون با ذوق گفت:  

فقط یه »آریک نگاهی بهش کرد. سر بالش را )مانند دو انگشت( به هم نزدیک کرد)به نشانه ی یک ذره( و با خنده گفت:

《«باید بیشتر تمرین کنیذره مونده بود بترسم...  

 جکسون پوفی کرد_زد حال..

د. بعد از چند ثانیه سکوت آریک گفتو با گفتن این حرف کنار آریک ایستا  

جکسون به « حوصلگی می کنم ..یه جورایی از این که همش اینجام خسته شدم یجکسون تازگی ها همش احساس ب»:

همین حس را داشت. آریک نگاه کرد. می دانست چه می گوید او هم گهگاهی  

یه...برای سنه..  جکسون این را گفت که شاید حال آریک را بهتر کند. عسخت نگیر رفیق...مقط_  

 _نه ..فکر نمی کنم برای سن باشه

 جکسون نمی دانست چه بگوید ،فقط سکوت کرده بود.
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 _مدام فکر می کنم یه چیزی اشتباهه..آخه کل زندگی که نمی تونه این باشه..

 جکسون آهی کشید_نمی دونم

ینجاییم؟!_یادت میاد چند وقته ا  

 _زمان زیادیه..نمی دونم ..از وقتی یادمه اینجا بودم!

ه وری کطد. به ند ، خیلی به هم نزدیک شدنآریک بدون حرف دوباره به آسمان خیره شد. آن دو از وقتی که با هم آشنا شد

درباره ی نگرانی هایشان با هم حرف می زدند.  افکار خود را به هم می گفتند و  

ستش را دور بود به خودش آمد و  هاط آمدند جکسون که در افکارش غوطقیه ی فلامینگو ها که به حیبا سر و صدای ب

 پشت آریک گذاشت

یم_این هارو بی خیال پسر..یادم رفته بود بهت بگم ، امروز مهمون تازه وارد داریم بریم بهش خوش آمد بگ  

نگو ی تازه وارد رفت. آریک از این خبر خوشحال شد و همراه با جکسون به دیدن فلامی  

《«چه شبی بشه امشب،جشن خوش آمد گویی»در حال رفتن جکسون گفت:  

 آریک خندید می توانست تصور کند چقدر قرار است بهشان خوش بگذرد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 سر و صدای فلامینگو ها سالن را پر کرده بود. جکسون و آریک وارد سالن شدند. 

عروسک  جکسون_باز نگاه کن این دار ودسته ی گاریک دست از سر این تازه واردها بر نمی دارند...انگار هر دفعه

 جدیدی پیدا می کنند

زه نید بابا بگذارید یه نفس بکشه تاولش کو درحالی که داشتند به میز آنها نزدیک می شدند جکسون داد زد_

 واردمون...شب به اندازه ی کافی قراره سر به سرش بذارید

 گاریک خندید_فقط گفتیم یه سلامی عرض کنیم همین

بودند نگاهی به فلامینگوی تازه وارد انداختند.  دهو آریک که حالا به میز آنها رسی جکسون  

کردم ...اسمت چیه؟که فکرشو می  جکسون_جوون تر از اونی هستی  

 _آلن20 هستم 

 جکسون بالش را جلو آورد_جکسون

ش را جلو آورد _آریک بالآریک هم   

 آلن با بهت و خوشحالی تکرار کرد_آریک؟!

 آریک که از واکنش آلن تعجب کرده بود ، سرش را به علامت تایید تکان داد.

نفسگاریک_هی..تازه وارد معرفی دیگه بسته..بزن این لیوان رو یه   

                                                           
20 Alen 
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آلن به لیوان نگاه کرد. لب به لب پر بود. تاحالا شراب نخورده بود. دلش می خواست امتحانش کند. لیوان را برداشت تا 

 بنوشد که جکسون لیوان را ازش قاپید

را یک جا نوشید. _خیلی بچست این چیزا براش زوده. و با گفتن این حرف لیوان   

د حال میزنی..از کی تاحالا به این اصول اخلاقی با بیخیال شو..تو چقدر ضر آمد _باصدای گاریک و دار و دسته اش د

 پای بند شدی...

 آریک به دفاع جواب داد_شما از کی تا حالا همچین جشنی رو به جشن خوش آمد گویی اضافه کردین

 گاریک چشمکی زد_تازه یه لیوان نیست سه تاست

را ترک کند. به نظرش آنها هیچ وقت عاقل تر نمی شدند.آریک از این جواب پوفی کرد و ترجیح داد آن میز   

 آلن وقتی دید آریک میز را ترک کرد ، دنبالش دوید_همیشه اونا این طورین؟!

..نگران نباش یه مدت که ذارندگآریک نیم نگاهی به آلن کرد که دنبالش راه افتاده بود_همیشه سر به سر تازه وارد ها می 

زمان من که بدتر بودبگذره بیخیال میشن..تازه   

 آلن بلافاصله پرسید_تو هم جشن خوش آمد گویی رو انجام دادی؟

 _آره..چطور؟!

_پس منم حتما باید انجام بدمدادبا خودش حرف می زند. جواب  آلن که انگار دارد  

لن اما رفتنش رف اتاقش رفت. آطبه آریک که از جواب او سر در نیاورد بیخیال ادامه صحبت شد و با گفتن موفق باشی 

 را نگاه کرد. جکسون کنار او ایستاد_ازش خوشت اومده؟!

 آلن با شنیدن این حرف به طرف جکسون برگشت.چیزی در دلش بود که نمی توانست به او بگوید فقط گفت _خیلی مرده..

بودنو نمی دونم ولی جکسون نیم نگاهی به آلن کرد_راستشو بخوای از وقتی اینجا اومده تا الان خیلی تغییر کرده، مرد 

 عاقل تر شده

لن انداخت_بهتره بریم همه جارو بهت نشون بدم، باید با افراد زیادی آشنات کنمآبعد بالش را دور گردن   

 _مثلا کی؟

 _کارلن، دن،..از دوستای صمیمی ما هستند. فکر کنم بدشون نیاد یه تازه وارد به گروهمون اضافه بشه

نگاهش کرد_خیلی خیلی ممنونم قآلن با ذو  

و آلن را به اتاق تمرین راهنمایی کرد و همین طور که داشت بیوگرافی دوستانش را می داد از سالن خارج   _قابلتو نداره

 شدند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

خورد و او را شاداب کرد. آریک بالهایش را باز کرد. در آسمان زیبا به پرواز در آمد. نسیمی دل انگیز به صورتش 

نگاهی به پایین انداخت، از آن بالا همه چی کوچک به نظر می رسید. آریک چرخید و چرخید و چرخید، احساس شعف و 

عت ها همان بالا بماند و در آسمان غوطه ور باشد. نفس خوشحالی می کرد. احساس سر زندگی ، سبکی، حاضر بود سا

عمیقی کشید و هوا را با تمام وجودش به داخل ریه هایش کشاند. چشمانش را بست تا آرامش آن لحظه را بیشتر احساس 

شد. سقف  ش را باز کند! از چیزی که دید،دمقکند. در حال و هوای خودش بود که صدای جکسون باعث شد او چشمان

اتاق بدجور داشت در چشمش خودنمایی می کرد و اعصابش را خورد می کرد. داشت خواب می دید. آهی کشید و به 
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سقف خیره ماند. باورش نمی شد، تازه داشت بعد مدت ها احساس زنده بودن می کرد. زیر لب زمزمه کرد_از دست این 

 جکسون 

چرا همیشه انقدر می خوابی بلند شو، بچه ها منتظر ما هستند.جکسون که کنار تخت ایستاده بود گفت_هی پسر   

 آریک تنها به سقف زل زده بود. 

 _هی آریک چت شده، جدیدا چقدر عجیب شدی؟!

 _جکسون یه خوابی دیدم

 _خیر باشه

 _باورت نمیشه، تو خواب داشتم پرواز می کردم

اب می بینیجکسون سرش را به طرفین تکان داد_آخه پسر این چیزا چیه تو خو  

 _تو نمی فهمی جکسون تو خواب احساس می کردم انگار سال هاست که دارم پرواز می کنم

جکسون نچ نچی کرد و اضافه کرد_هیچی از دست رفتی، بیا پایین بابا، از وقتی رفتی طبقه دوم خوابیدی خل شدی، 

به عقلت شک می کنند ..بیا بریم بچه ها منتظر  تقصیر خودمه که گذاشتم اونجا بخوابی بیا پایین..به کسی هم چیزی نگی ها

 ما هستند.

آریک را با بی میلی کشان کشان به سالن بردجکسون   

 آریک_چیه بابا حوصله ندارم جان تو، چی می خواین بازی کنید؟

 جکسون او را به گوشه ی سالن برد که کارلن و دن و آلن پشت میز نشسته بودند. 

ت حقیقت با حضور افتخاری عضو همیشه خوابالومونجکسون_بفرمایید ، بازی جرئ  

دن آریک گفت_بابا چقدر می خوابی خسته نشدی تو؟!یکارلن با د  

 دن_فکر کنم زودتر از اون که وقتش برسه پیر شدی

آریک و جکسون به آنها ملحق شدند و بازی شروع شد. )بازی با بطری انجام می شود.( اولین دور بطری را چرخاندن 

 بطری به طرف جکسون افتاد که آلن باید از او سوال می پرسید. 

《«جرئت یا حقیقت؟!»سید:رآلن با اشتیاق پ  

 _حقیقت

 _همیشه تازه واردها تکی تکی به اینجا اضافه می شند؟!

با این سوال همه بی اختیار بلند زدند زیر خنده. آلن که نمی دانست چرا آنها دارند می خندند متعجب به آنها نگاه 

 کرد_کجای حرفم خنده داشت؟!

 جکسون با خنده_مطمئنی بازی رو بلدی؟!

تو این بازی میشه هر سوالی پرسید ولی تو این وقتا سعی می کنند طرف مقابل رو  »قبل از اینکه آلن جواب دهد دن گفت:

《«رف کشیدن از طرف مقابل..حبا سوالاتی که ممکنه در حالت عادی جواب نده تو منگنه بگذارند، یه جورایی   

 آلن از اینکه اشتباه کرده بود خجالت کشید _آهان خب..اگه اینطوره..
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عد ب«..عیب نداره جواب این سوالو میدم ولی دفعه بعد سوال بهتری بپرس»:شود جکسون گفت قبل از اینکه حرفش تمام

گهگاهی تکی، بعضی وقت ها هم چندتا فلامینگو با هم میارند، هرچقدر بتونند بگیرند، کلا سعی می کنند یه »مکثی گفت:

《«که بتونندکاری کنند که تقریبا تعداد فلامینگو ها اینجا ثابت بمونه، تا اونجایی   

و چرخاند. این دفعه بطری به طرف آریک افتاد ، حالا نوبت جکسون بود که از او سوال بپرسد.  تو بعد بطری را گرف

《«نگاه کن »چشمکی به آلن زد و گفت:  

《«جرئت یا حقیقت؟» و بعد پرسید:  

 _حقیقت

حضور داره گیر کرده، میخواستم ببینم آیا این  _میگن که شما گلوتون مدت زیادیه پیش یه خانم زیبا که الان هم تو جمع ما

 خبر صحت داره؟!

آریک با شنیدن این حرف بلافاصله بطری را برداشت و به طرف جکسون پرتاب کرد. جکسون هم با خنده جاخالی داد و 

یاد 《»ت: آورده بود چشمکی به آلن زد و گفبطری به زمین افتاد. جکسون که خیلی کیف کرده بود حرص آریک را در 

《«گرفتی، قشنگ باید بزنی تو هدف  

بسه لوس بازی در نیار از این سوال رد می شیم آریک غرید_  

 دن _نمیشه بازی جرئت حقیقته..اگه میخوای جواب ندی ما تنبیهتو انتخاب می کنیم

یه مدت زیادیه چشمت دنبالشه، من نمی دونم چرا تا الان هیچ کاری نکردی ، هر کی جای تو بود تا  جکسون_خب آخه

 الان مزدوج شده بود، هرسال هم مثل این زوج های عاشقمون یه بچه هم می آورد

《«بسه دیگه جکسون»آریک از روی صندلی بلند شد و معترض غرید:  

می گم..نمی خوای جواب بدی نده، پس تنبیهتو انتخاب میکنیم جکسون_آخ..آخ..باشه اصلا من دیگه هیچی ن  

《«ببوسش ...ببوسش..ببوسش»:م زمان گفتو بعد یکدفعه شیطون شد و روی میز ضرب گرفت و ه  

 دن و آلن هم با او همراه شدند_ببوسش..ببوسش.

بود و هم خنده اش گرفته بود. قبل آریک خجالت کشید. نیم نگاهی به کارلن انداخت که هم از خجالت سرش را پایین گرفته 

از اینکه کل سالن متوجه آنها شوند و برای آن دو بیشتر دردسر درست کنند! آریک صدایش را بالا برد تا صدایش 

 برسد_خیله خوب..بسه میگم

. آریک نیم نگاهی به کارلن انداخت که منتظر داشت نگاهش و منتظر آریک را نگاه کردندهر سه دست از شیطنت کشیدند 

می کرد. زیر نگاه او بیشتر معذب می شد. صدایش را صاف کرد و رو کرد به کارلن، در چشمانش که خیره شد انگار 

قدرت کلامش را از دست داد. نمی دانست چگونه بگوید، من من کرد که جکسون صبرش تمام شد_د..بجنب دیگه 

سر رفت حوصلمون   

آریک شجاعتش را جمع کرد و در چشمان کارلن خیره شد و گفت_خیلی وقته می خوام اینو بگم..چیزه..من..نه 

《«با من میای بیرون؟!»..یعنی.....مکثی کرد و گفت:  

د و منتظر جواب کارلن بود. در چشمان کارلن خیره مانده بو گرفت. آریک ز گفتن این حرف سکوتی بین جمع شکلبعد ا

د از سکوتی کوتاه که حاصل شگفت زدگی جمع بود. قبل از اینکه کارلن جوابی بدهد، آن سه شروع به سر و صدا بع

 کردند.

 دن_واوووو...
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 جکسون_واو..چقدر باحال بود

 آلن_مو به تنم سیخ شد 

. _چی کار ر و صدای آن ها به خودش آمده بود، رو به آنها کرد که چیزی بگوید که گاریک سر رسیدسآریک که از 

مثلا امشب چشن خوش آمد گویی تازه وارد گروهتونه ها .. بجنبید همتون بیان یادتون نره عضو اصلی جشن امشب میکنید؟

 هم بیارید ها..

 و با گفتن این حرف با خنده از آنها فاصله گرفت. 

بیخیال این مسخره بازی پاشو پاشو ..اینا »جکسون که در صندلی کناری آلن نشسته بود بالش را به پشت آلن زد و گفت: 

《«حتما باید انجامش بدی.. پاشو بریم زودتر تمومش کنیم  ها نمی شه  

همه از روی صندلی ها بلند شدند و جکسون و دن و آلن به طرف حیاط پشتی آنجا رفتند. آریک نیم نگاهی با این حرف او 

 حال فکر کردن بود میخواست چیزی بگوید که او را متوجه خود کندبه کارلن انداخت که سرش پایین بود و انگار که در 

 که هلنا پرید بینشان _شما نمیاین به جشن؟!

شمان آریک که او را نگاه می انش در چبا گفتن این حرف کارلن که متوجه حضور او شد سرش را بالا گرفت که چشم

گاه کرد _چرا..چرا میایم.. چشمانش را از او برداشت و به هلنا ن انهناشیگره خورد.  کرد  

 هلنا_خوب پس بریم

 کارلن _بریم..

ریک متوجه شد آن شب نمی تواند جواب کارلن را بشنود به علاوه متوجه شد برخلاف آو آن دو از آریک جدا شدند. 

 انتظارش کارلن نیاز به فکر کردن دارد، آن شب را بیخیال شد تا بعدا از او جواب را بشنود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

آریک از کارلن دوری می کرد تا او کمی فکر کند، به نظرش این طوری احترام بیشتری به او می  آن شب بعد جشن

 گذاشت. نتیجه را به فردا صبح موکول کرده بود.

الن چرخاند و آلن را دید که در گوشه ای از سالن نشسته است و با دقت خیلی زیاد مشغول کاری است که چشمش را در س

 همین کنجکاوی آریک را برانداخت.آریک رفت و کنارش نشست

 _داری چی کار می کنی؟!

ی کار میکنه.. مثل آلن با خوشحالی چیزی را که درست کرده بود به آریک نشان داد_یک خنک کننده ی الکتریکی..با باتر

  کوچولوپنکه یه 

آریک به وسیله ای که آلن درست کرده بود نگاهی انداخت. وسیله با چندین سیم به یک باتری وصل بود و سرش مانند 

《«دست آدم ها دیده بودمش..چطوری درستش کردی.. »پنکه به چرخش در می آمد. نگاهی به آلن کرد و گفت:  

《«دیدم.. از رو اون درستش کردمآره ..منم »آلن با ذوق گفت:  

فقط با نگاه کردن؟!_چطوری؟  

 _حدس زدم چطوری درست میشه..کاری نداشت که

 آریک با تحسین به آلن نگاه کرد_آفرین ..خیلی باهوشی..بهتره بری تو گروه سازندگان اینجا..

 _شوخی میکنی..در برابر کاری که تو کردی..که کار من هیچه..
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چی کار کردم؟!آریک متعجب گفت_من   

《«یعنی خودت نمی دونی؟ »آلن با شیطنت نگاهش کرد و گفت:  

 آریک که متوجه حرفهایش نمی شد گنگ پرسید_منو می شناسی؟

 _مگه میشه کسی شمارو نشناسه..اون بیرون خیلی معروفی

بود؟ آن بیرون یعنی آن بیرون چه کرده آریک بهت زده زمزمه کرد_اون بیرون؟...ولی هرچه فکر کرد هیچی یادش نیامد.

قبل از اینکه سوال دیگری بپرسد جکسون پیدایش شد. کجا؟!  

 بله! پسرمون کلی استعداد نهفته داره که جناب عالی چون  _می بینم که از استعداد عضو جدیدمون بدجور حیرت کردی!

چی کار می کنید؟تموم شده میشه بپرسم شما اینجا خواب بودی رویت نکردی..حالا هم اگه اکتشافتون ظهر   

 آریک_منظورت چیه؟! پس باید کجا باشم؟

 _خب معلومه دیگه پیش کارلن اینم پرسیدن داره، فکر نمی کنی به جای دوری کردن ازش باید باهاش قرار بزاری

بزار یه ذره زمان بهش بدم فردا جوابشو ازش می پرسم_  

یگه کافی باشه؟_زمان چیه پسر تو سه ساله داری زمان میدی؟! فکر نمی کنی د  

م فعلاه ا_حق با توئه..سه سال زمان دادم این یه روزم روش..من میرم بخوابم خست  

 و با این حرف به طرف اتاقش رفت. 

سه ساله صبر کرده یه روز که دیگه پیشش چیزی حساب آره خب »رفتنش را نظاره می کرد گفت:جکسون همین طور که 

《«نمیشه   

یادش آمده باشد صدایش را بلند کرد تا آریک که از آنها فاصله گرفته بود بشنود و داد بعد که انگار چیز مهمی را 

《«نت..اره..فقط اگه امشب نبر»زد:  

《«امشب آدم ها میان سرکشی؟»همان لحظه پرسید: آلن   

 جکسون با تکان سر حرفش را تایید کرد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

آریک چشمانش را به سختی باز کرد. هنوز خوابش می آمد ولی با فکر این که باید با کارلن حرف بزند از جایش بلند شد. 

 داشت می رفت به سمت خروجی اتاق که جکسون متوقفش کرد.

 _آهای ..کجا شازده

 _میرم کارلن رو ببینم

دیشب که ناز می کردی نه به الان کله صبح میخوای باهاش حرف بزنی، آخر ما نفهمیدیم تو چی  جکسون خندید_نه به

ت ، جناب بزار از خواب بلند شی بعده کاره ای، نه به اون فس فس کردنت نه به این عجل  

 _مزه نریز

《«..بریم کجا بابا ..صبر کن با هم  »و با گفتن این حرف داشت از اتاق خارج می شد که جکسون گفت:  

 _تو رو کجا ببرم؟
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_منو نمی خواد جایی ببری شازده...صبحانه که می خوای بخوری..نکنه قبل صبحانه میخوای باهاش حرف بزنی ..حالا 

 می دونی امروز کی رو بردن؟

 _پیش پای شما بلند شدم..خبر ندارم

----------------- 

همیشه نبود. روز بعد از بردن هر فلامینگو همه تقریبا  کل  همهمه ی زیادی بود. طبق معمول جو آن روز مثلدر سالن 

 آن روز را درباره او حرف می زدند. به طبع خیلی ها هم که با او صمیمی بودند حال خوشی نداشتند. 

 آریک _هرچی می گردم کارلن رو نمی بینم..

ردنجکسون گاریک را که در حال عبور از کنارشان بود متوقف کرد_گاریک ..کی رو ب  

گاریک_پسر ..امیدوارم بهتون از این به بعد خیلی سخت نگذره! و با گفتن این حرف از آنها جدا شد. جکسون و آریک 

《«از گروه ماست؟!»بهت زده به هم نگاه کردند. جکسون گفت:  

بهتر از تازه وارد که بچست..کارلن هم که هیکل ظریفی داره، »بعد انگار که داشت با خودش حرف میزد زمزمه کرد:

《«اون هستند، من و تو هم که اینجاییم ، پس می مونه...  

《«دن..《»و با هم همزمان گفتند:با گفتن این حرف هردو وحشت زده به هم نگاه کردند   

 همان لحظه آریک کارلن را دید که گریه کنان به طرفشان می آمد. پشت سرش هم آلن بغض کرده به آنها ملحق شد. 

ود با ما داشت بازی می کرد....کارلن_همین دیروز ب  

آریک و جکسون هردو سکوت کرده بودند،حال آنها هم بهتر از کارلن نبود. بعد زیر گریه. و با گفتن این حرف زد دوباره

《«من میرم حیاط »از چند دقیقه سکوتی که در آن فقط صدای گریه ی کارلن شنیده می شد.آریک گفت:  

و بدون گفتن حتی کلمه ی اضافه تری از آنها دور شد. حالش خوب نبود ، اصلا خوب نبود،بعد از این همه مدت که با دن 

بودند، رفتنش را اصلا نمی توانست هضم کند. بغضش گرفته بود ولی توان گریه هم نداشت. ناخود آگاه به سمت در اصلی 

قبل از رفتن دن او را ببیند. اگر می دانست او می رود دیشب را کلا گام برداشت. دروغ چرا دلش می خواست بار دیگر 

 با او سر می کرد. 

باز بود. خیلی کم  هبه نزدیکی در اصلی که رسید نگاهی به در انداخت ولی با چیز غیر معمولی روبرو شد. در اصلی نیم

تا حالا پیش می آمد در را آدم ها یادشان رود ببندند.دیدن دوباره دن و خداحافظی با او آریک را بدجوری غلغلک می داد. 

از آن حصار عبور نکرده بود ولی آن روز هر طور شده می خواست آن کار را بکند. تصمیمش را گرفت. نگاهی به 

اسش به او نیست از در عبور کرد و وارد محوطه باز ی شد.)حیاط پشتی خانه(با اطراف انداخت. وقتی دید کسی حو

خودش فکر کرد"بلتون می گفت می فروشنش" پس باید هرطور شده خودش را به حیاط جلویی خانه می رساند. به در 

اول از همه وارد  پشتی خانه نگاهی انداخت. در باز بود و فقط توری بسته شده بود. آریک بلافاصله وارد خانه شد.

شکارچی هایی که فلامینگو های مختلف اعم از آدم های مختلف و راهروی درازی شد که پر بود از عکس های مختلف 

آریک ترسید و از آن راهرو سریع عبور کرد. وارد سالن خانه را شکار کرده بودند و با آن عکس یادگاری گرفته بودند. 

وستر لوکس و پر زرق و برقی بود که در وسط سالن آویخته شده بود. آریک سرش شد. اولین چیزی که چشمش را گرفت ل

ند به آنجا نمای زیبایی داده بود. آشپزخانه سمت چپ سالن و را چرخاند وسایل مختلف تزئینی که به در و دیوار زده بود

آریک بعضی از قرار داشت.  سمت راست ته سالن می خورد به اتاق ها. تلویزیون هم درست وسط سالن  روبروی مبل ها

تما شای سر گرم  خیلی شانس آورده بود کسی در خانه نبود.وسایل را می شناخت، بعضی ها هم فقط اسمشان را شنیده بود.

او برای دیدن آن زرق و برق ها به خانه شنید. تازه به خودش آمد.  ای روشن شدن خودرو را از بیرون وسایل بود که صد

اطراف سالن را به سرعت به در ورودی  که درست روبروی آن ایستاده بود نگاهی انداخت. بسته بود. آنجا نیامده بود. 

که به بیرون)سمت ورودی خانه( دید داشت. بدون معطلی  شد متوجه پنجره ی آشپزخانهنگاهی انداخت تا راهی پیدا کند.
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وارد اشپز خانه شد. به طرف صندلی های بلند آنجا رفت و به هر مشقتی که بود خود را بالا کشید و از روی صندلی به 

پرده ی پنجره کمی کشیده شده بود. با خوشحالی آن را کنار کشید تا بتواند روی اپن رفت و روبروی پنجره قرار گرفت. 

ش خداحافظی کند.از دوستبهتر ببیند. می خواست برای آخرین بار   

 شتو دابود ن روبروی شخصی ایستاده آریک به بیرون چشم دوخت، صاحب خانه را دید که جلوی یک وانت روش

بود که آن شخص همان کسی است که دن را خریده است. دنبال دن گشت، سعی کرد د. حدسش درست رصحبت می ک

فکر »:کرد و سر چرخاند و با خودش گفت از دن نبود. پوفیماشین را ببیند،اما بی فایده بود. پشت وانت هم اثری داخل 

《«نکنم از اینجا بشه چیزی دید..  

ناخود آگاه دوباره به صاحب خانه نگاه کرد اما اینبار آریک در جایش خشک شد. یخ زد،توان تکان خوردن نداشت،فقط به 

مایع قرمز رنگی هم .بودآن را وارونه از پایش گرفته  صحنه ی مقابلش خیره شده بود. فلامینگویی را دید که صاحب خانه 

از گردنش بیرون می زد درحالی که چشمانش بسته بود. آریک آنقدر مبهوت شده بود که انگار ذهنش برای چند ثانیه از 

《«..خو..خون..یاون..اون..دنه....چرا وارونست..اون قرمز»با خودش زمزمه کرد:کار افتاد.   

حرفی بزند. انگار که تازه متوجه اتفاقی که افتاده بود ، شده بود. وحشت زده فقط به دن خیره شده آریک دیگر نتوانست 

بود. تمام باور های ذهنی اش خراب شده بود. در سرش غوغایی بود، چیزی را که دیده بود نمی توانست با حرف هایی که 

دش نبود،فقط به دن خیره شده بود که چشمانش بسته بود. دست خوشنیده بود تطبیق دهد. همان جا که ایستاده بود می لرزید.

بغض گلویش را چنگ می زد. اشک در چشمانش حلقه زده بود. آن چشمانی که تا دیروز خندان و خوشحال بودند چرا 

این انصاف نبود. می خواست داد بزند اما حتی توان داد زدن هم نداشت.  د.بودنبسته شده  برای همیشه امروز  

نجا رفت. آریک رفتنش آدیگر خریدار سوار ماشین شد و از صاحبخانه دن را به آن شخص داد و بعد از دست دادن به هم

را دید. باید تکان می خورد. هر لحظه ممکن بود صاحب خانه به داخل بیاید،اما نمی توانست حرکت کند،واقعا نمی 

 توانست!

داخل  تو چطوری اومدی »د که روی اپن ایستاده است. شگفت زده گفت:در باز شد و صاحب خانه داخل آمد. آریک را دی

...»》  

 و با گفتن این حرف به طرف آریک آمد، آریک اما توان فرار نداشت و فقط بهت زده صاحب خانه را نگاه می کرد. 

او را داخل حصار پرت کرد و در "دیگه اینجاها پیدات نشه"ت و به حیاط پشتی برد و با گفتنصاحب خانه او را گرف

 حصار را محکم بست و غرولند کنان به داخل خانه رفت. 

 جکسون و کارلن و آلن به طرف آریک دویدند.جکسون_کجا رفته بودی؟ اون بیرون چی کار می کردی؟

 کارلن_دن رو دیدی؟

ی او بود، چشم دوخته بود.آریک اما بهت زده سکوت کرده بود و به بلتون که کمی آن طرف تر در حال مشاهده   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، حتی غذا هم خوب نمی خورد. به زور چیزی به او می خوراندند. همش ته بود که آریک با کسی حرف نزده بودیک هف

مسئله مقابله کند اما دیدن گری بود که آریک به او نزدیک نبود می توانست بهتر با این در فکر دن بود. شاید اگر کس دی

تمام باور ها و اعتقاداتش در یک بهترین دوستانش در آن شرایط وضعیت روحی او را بدتر کرده بود. به علاوه  یکی از

دیگر نمی  قرار بود اینگونه کشته شود!ت آخر شم به هم زدن از بین رفت. دیگر به چه امیدی زندگی می کرد وقتی دسچ

افسرده شده  توانست به همین راحتی به کسی اعتماد کند مخصوصا بلتون؛ نمی دانست او واقعا دوستشان است یا دشمن.

 بود و فقط گوشه ای کز کرده بود. 

تظاهر به خوشحالی به در اتاق باز شد و کارلن و جکسون و آلن وارد آن شدند. جکسون در دستش ظرف غذا بود. با 

 طرف آریک رفت که کنار تختشان کز کرده بود، ظرف غذا را طرفش گرفت.



42 
 

نخوردی، لاغر شدی! _بیا بخور، این هفته چیز زیادی  

خودش را چرخاند که در زاویه ی دیگری نسبت به جکسون بنشیند)به طوری که آریک اصلا حوصله ی آنها را نداشت. 

حظه به ظرف غذا خورد و ظرف غذا که در دستان جکسون بود به روی زمین پرت شد. روبرویش نباشد(، که همان ل  

جکسون دیگر صبرش تمام شد. غم رفتن دن کافی نبود و حالا این تغییر ناگهانی رفتار آریک و سکوت یک هفته ای او 

 جکسون را بیش تر از قبل نگران کرده بود. صدایش را بالا برد و خطاب به آریک

تو چه مرگته داری منو عصبی می کنی تو چت شده اگه چیزی دیدی تو اون خراب شده خب به ما هم  هی آریک_

 بگو..هی با توام صدامو می شنوی؟

رف ظ ا عصبانیتی که از او بی سابقه بودآریک اما کوچک ترین توجهی به او نکرد. جکسون با دیدن بی توجهی آریک ب

صدای بلند برخورد ظرف غذا به . با ش به دیوار شوت کرد و از اتاق خارج شدغذا را که روی زمین افتاده بود با پای

. و آنها را نگاه کرداز افکارش بیرون آمد دیوار آریک   

د تا اتاق را ترک ط کارلن و آلن در اتاق حضور داشتند. کارلن با سر به آلن اشاره کرو فقجکسون از اتاق خارج شده بود 

.از رفتن آلن، کنار آریک نشست کند و بعد  

_از دستش دل خور نشو حق داره بیچاره...بعد رفتن دن تا الان خیلی عجیب رفتار می کنی..نگرانته ..یعنی همه 

 نگرانتیم..

«می خوای به من بگی چی شده؟! »:رلن کمی صدایش را به زیر کشاند و گفتد. کاآریک به کارلن نگاه کر  

اه می کرد. اگر می خواست هم نمی توانست چیزی بگوید. اصلا دوست نداشت با کسی در این آریک با بغض به کارلن نگ

باره صحبت کند. کارلن که دید صحبت هایش بی نتیجه است با گفتن"هر وقت خواستی صحبت کنی من هستم" از اتاق 

 خارج شد. 

چند روزی به همین منوال گذشت. کارلن و جکسون و آلن از او فاصله گرفتند تا کمی آریک تنها باشد تا زمان مناسبش فرا 

بت کند.رسد و آریک خود بخواهد با آنها صح  

تنها در حیاط جلویی در حال قدم زدن بود. دوباره در افکارش غوطه ور بود. سرش را بالا گرفت و به آن در روزی 

بعضی وقت ها آرزو می کرد که آن در هیچ وقت نیمه باز نمی کذایی که عامل تمام بدبختی های الانش بود نگاه کرد. 

شگفت زده شد. اول فکر می کرد توهم ره نیمه باز است. همان طور که در حال نظاره در بود متوجه شد در دوبامانند. 

زده است، با دقت تر نگاه کرد. درست بود در دوباره باز بود. احساس ترس سر تا پایش را احاطه کرد. خاطرات افتضاح 

سریع افکارش دوباره به هم ریخت. سرش را برگرداند، تصمیم گرفته بود هر چه آن روز دوباره به ذهنش هجوم آوردند. 

 تر از آن در فاصله بگیرد. قدم اول را برداشت که ناگهان چیزی مثل صاعقه به ذهنش خطور کرد.

هر ماه یک بار به بیشتری بفهمد چه؟! اگر می توانست راه نجاتی به بیرون از آنجا پیدا کند چه؟  یاگر می توانست چیزها

شاید دفعه ی بعد در راه را که با پاهایشان بدوند! به علاوه  بیرون حصار ها می رفتند ولی چه فایده ، نمی توانستند تمام

تصمیمش را گرفت در یک چشم به هم زدن دوباره از در عبور کرد و وارد محوطه ی باز شد.  هیچ وقت باز نمی ماند.

طراف خانه را هم ا حیاط پشتی خانه را کاملا بررسی کرد. چیزی گیرش نیامد. به سمت خانه رفت در پشتی قفل بود.

ها ی خانه متوجه شد آدم ها گشت اما هیچ چیز دستگیرش نشد. دنبال چه بود خودش هم نمی دانست. از روشن بودن چراغ 

بزار  《:باز بود. صدای یکی از آدم ها را شنید که می گفت  ه ای که رو به حیاط پشتی خانه باز می شد،پنجر.داخل بودند

《کم بیشتر درباره فلامینگو ها بدونیم بهتره ..راحت تر شکارشون می کنیم همون سی دی قبلیه باشه..یه   

را دید.نمی  خانه کمی آنطرف تر چند بشکه بزرگکنجکاو شد او هم نگاهی بیندازد. زیر پنجره آریک با شنیدن این حرف 

پنجره ببرد تا بتواند از روی  دانست داخلش چیست اما دعا می کرد قیر نباشد! تصمیم گرفت که یکی از بشکه ها را به زیر

 آن داخل خانه را ببیند. 
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به سختی کمی بشکه را با پایش هل داد تا زیر پنجره قرار بگیرد و از آن بالا رفت. نگاهی به داخل خانه انداخت. صاحب 

ب خانه همراه با )صاحزخانه، بقیه را نمی توانست ببیند. خانه در حال دیدن تلویزیون بود و یکی دیگر از آدم ها در آشپ

ش با هم همگی در آن خانه زندگی می کردند که همگی در کار شکار فلامینگو بودند.( اندوست تا ازیک برادرش و چهار

اما دوباره با صحنه ی غیر منتظره ای روبرو شد. بیخیال بررسی موقعیت آنها شد و چشمش را به تلویزیون دوخت. 

زد. آنچه که دیده بود، یک فلامینگو بود ، درست عین خودش ، هم نوع خودش اما دوباره بهت زده شد و همان جا خشکش 

 چیزی که آریک را بهت زده کرده بود این بود که آن فلامینگو داشت پرواز می کرد!

 بهت زده از خودش سوال کرد_مگه ممکنه..فلامینگو ها که پروازنمی..

از هجوم ت فراموش شده ی خودش را به ذهنش احساس کرد.جمله اش تمام نشده بود که هجوم بی رحمانه ی خاطرا

مه یادش آمد..یادش آمد ..هناگهانی آن همه خاطرات سرش داشت منفجر می شد. سرش را بین بال هایش گرفت و خم شد. 

ن چطور امکان داشت چنیمده بود آنجا..دوستان قدیمی اش را ..و حتی پرواز کردن را! چیز را..گذشته اش را... چطور آ

چیزهایی را فراموش کند. مگر می شود پرنده ای فراموش کند که پرواز می کند! این مضحک ترین جمله و اتفاقی بود که 

پرواز کند کی  می تواند می دانست . سعی کرد یادش بیاید آخرین بار کهولی در حقیقت اتفاق افتاده بودمی توانست بیفتد. 

درست زمانی که آن را کاملا بود، اما یادش نیامد، در حقیقت این موضوع را کم کم و با گذشت زمان فراموش کرده بود. 

    به دور انداخت آن را نیز کاملا فراموش کرد! 

 آریک با شگفتی زمزمه کرد_پس این یعنی بقیه هم...

وزی پرواز می کردند و هر ماه که در فضای آزاد رها می شدند می توانستند از فکر این که تمام آنها فراموش کرده بوند ر

کردند، وحشت زده شد! از فهمیدن این مسئله که خودشان مسبب زندانی شدن به راحتی فرار کنند ولی این کار را نمی 

  خودشان شده بودند، وحشت زده شد.

که چرا کم کم پرواز را فراموش کرده بودند که ناگهان  مدام سرش را به اطراف تکان می داد و دنبال دلیل می گشت

متوجه دلیل اصلی آن شد. ناخودآگاه از ترس قدمی به عقب برداشت که از روی بشکه به زمین افتاد. با ترس زمزمه 

 کرد_بلتون..

آمد. آریک که  افتادن او آدم ها متوجه سر و صدایی در حیاط پشتی خانه شدند و صاحب خانه به طرف در پشتیاز صدای 

متوجه او شده بود سریع خود را از زمین بلند کرد و داخل حصار انداخت. نمی خواست دوباره توسط صاحب خانه گرفته 

یادش آمده بود. شود، آن هم نه الان که مطلب به این مهمی را  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

آریک عرض اتاق را طی می کرد. مضطرب بود. آن شب یکی از مهمونی های بزرگ آنجا داشت برگزار می شد و کس 

ه اتاق بیایند. همان لحظه در باز شد و جکسون و دیگری در اتاق نبود. آریک منتظر جکسون و کارلن و آلن بود که ب

 کارلن وارد شدند. 

جکسون_اینو باش تو رو خدا، نه به چندین روز قبل که ناز می کردی با ما حرف بزنی ، نه به الان که وسط جشن ما رو 

 صدا کردی 

 آریک_شیش..تا کسی نفهمیده زودتر بیاین داخل. آلن کجاست؟

آسون نیستن از جشن براش ونه دیگه دل کندفت الان میاد، جوجکسون_گ  

 کارلن_نمی خوای بگی چی شده؟!

《«در بستس؟《»آریک مضطرب پرسید  

 جکسون_آره بابا بسته است بگو
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کند. چشمانش را چند دقیقه بست وبعد د تا بتواند خود را آرام آریک آب دهنش را قورت داد. نفس خود را با صدا بیرون دا

. ردند ، نگاه کردمتعجب و منتظر او را نگاه می کد و به آن دو که باز کر  

 آریک _ یه اتفاقی افتاده که باید حتما بهتون بگم

 جکسون_خب؟!

 آریک_این که ما از این جا باید فرار کنیم..

به هم نگاهی انداختند.  این حرف آریک جکسون و کارلن با   

 جکسون_میشه واضح تر حرف بزنی؟ منظورت از فرار کردن چیه؟!

 آریک_یعنی باید دو روز دیگه که میریم خارج از حصار تو فضای آزاد از این جا فرار کنیم

 جکسون_برای چی؟

 آریک_من دیروز دوباره رفته بودم اونطرف در اصلی..

 کارلن و جکسون با هم از روی تعجب داد زدند_چی؟!

 جکسون اضافه کرد_خیر باشه

که...ببینید می خوام بهتون بگم بلتون به ما دروغ گفته، همه ی حرفاش دروغ آریک_متوجه شدم..یعنی قبل تر فهمیده بودم 

 بوده

  کارلن_منظورت از دروغ دقیقا چیه؟!

آریک_هیچ چیز خوبی اون طرف ،در انتظار ما نیست ..هیچ چیز خوبی وجود نداره..اون آدم ها بهترین فلامینگو رو 

انتخاب می کنند ،اونی که از بقیه درشت تر و رنگ بال هایش قشنگ تره، این درسته ، به خریدار می فروشند ، این هم 

بدنمون یست..اونا از ما استفاده می کنند ولی نه از خودمون، از ولی هیچ زندگی بهتری اون طرف در انتظارمون ندرسته   

بعد از گفتن این حرف آریک به آنها نگاه کرد که پرسش گرانه نگاهش می کردند وقتی فهمید آن ها متوجه منظورش نشده  

نفهمیدید..اون ها ما رو می کشند ..اند اضافه کرد_  

جکسون همان طور وحشت زده پرسید_وو..تند نرو..تو می خوای بگی جکسون و کارلن از این حرف وحشت زده شدند. 

 دن هم...

 آریک وسط حرفش پرید_من دارم میگم اونا از ما..

 جکسون نگذاشت حرف آریک تمام شود و تقریبا داد زد_تو می خوای بگی که دن هم کشتن؟

. زبانش بند آمده بود. جکسون بلند تر  و با این سوال مستقیم در چشمان آریک خیره شد. آریک نمی دانست چه بگوید

 دادزد_دن مرده؟!

آریک نگاهی به چشمان وحشت زده و منتظر آن دو انداخت . نتوانست به زبان بیاورد. سرش را پایین انداخت و سرش را 

 به معنی موافقت تکان داد.

 ناگهان بغض کارلن شکسته شد و صدای گریه اش تمام فضا را پر کرد. 

بغضش گرفته بود و حالش خیلی بد شده بود. برای دن احساس تاسف لش دست کمی از کارلن نداشت. جکسون هم حا

عمیقی می کرد و از خود عصبانی بود که چرا زودتر متوجه این موضوع نشده بود، کلی افکار مختلف به سرش هجوم 
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، با اضطراب شروع به قدم زدن در اتاق کرد، انقدر مضطرب بود که خیلی به آورده بودند که نمی دانست باید چه کند

 سرعت قدم بر می داشت. 

《«بچه ها..خواهش میکنم ..الان وقت این نیست ، ما زمان زیادی نداریم »آریک بعد از مدتی که سکوت کرده بود گفت:  

《«رف، این موضوع رو فهمیدی؟اولین بار که رفته بودی اون ط»جکسون بدون توجه به حرف او پرسید:  

 آریک_جکسون..

کشته شدن دن رو با چشمای خودت دیدی؟جکسون_میگم   

 آریک_کشته شدنشو نه..ولی دیدم که مرده..ولی الان وقت....

جکسون سرش داد زد_ما بیشتر از یک هفته به تو زمان دادیم تا این موضوع رو هضم کنی ..پس حداقل چند دقیقه به ما 

شه..ساکت باش..وقت بده با  

 آریک به آنها حق می داد. خودش بدتر از آنها رفتار کرده بود. ترجیح داد کمی زمان به آنها دهد. 

 نیم ساعتی گذشت، که حال هردو کمی بهتر شد. کارلن هنوز هق هق می کرد ولی سعی می کرد خود را آرام کند. 

بهش فکر کردی چطوری؟جکسون رو به آریک کرد و گفت_منظورت از فرار چی بود؟   

آریک_این دقیقا همون چیزیه که می خواستم درباره اش باهاتون حرف بزنم، دو روز دیگه وقتی به فضای آزاد رفتیم، 

 فرصت خوبیه

جکسون_انتظار نداری که با این پاهامون بدویم ، اونم یه مسافت زیادیو، اصلا هم آدم ها با اون تفنگ هاشون نمی تونند ما 

د!رو بگیرن  

 آریک_نه..نه..دویدن در کار نیست..ما از روی زمین بلند می شیم..

 جکسون_از روی زمین بلند میشیم؟!..چطوری اونوقت؟

همینو می خواستم بگم..که ما..که ما ..آریک_  

《«که چی آریک، عصبیمون کردی..چی میخواستی بگی دو ساعته..»کارلن هم که عصبی شده بود گفت:  

《«پ..پر..پرواز..»قورت داد و با مکثی گفت:آریک آب دهنش را   

 جکسون و کارلن با هم _چی؟!

 آریک_پرواز کنیم..

خرف..ز!بازم داری مزچی؟پرواز؟ شوخیت گرفته!اشتباه شنیدم؟!..پرواجکسون_  

های  چ وجه..اشتباه نشنیدی..پرواز می کنیم، چیزی که مدتنه..نه..به هی《»ین که جمله اش تمام شود آریک گفت:قبل از ا

《«خیلی زیاده ما رو اینجا محبوس کرده اینه که ما فراموش کردیم روزی پرواز می کردیم  

جکسون و کارلن بهت زده به او نگاه کردند. جکسون بدون حرف اضافه ای به طرف در خروجی رفت که آریک او را 

 متوقف کرد. 

پرواز تو رو دیوونه کرده، پاک عقلت رو از جکسون داد زد_ولم کن..خل شدی...داری چرت و پرت میگی..این آرزوی 

 دست دادی..

 و با این حرف آریک را پس زد و قدمی جلو گذاشت که آریک بالش را گرفت و او را دوباره متوقف کرد. 
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..بخدا دارم راستشو میگم..شما یادتون رفته روزی پرواز می کردید..یعنی همه یادشون رفته..با گذشت آریک_من خل نشدم

..، منم در ابتدا که اومده بودم اینجا یادم بود به مرور زمان فراموش کردممه یادشون میرهزمان ه  

 جکسون_پس چرا همون ابتدای ورودت نگفتی؟

آریک_چون بحثی درباره اش نشد که بگم، چون نمی دونستم که شما فراموش کردید، چون سرگرم چیزهای اینجا شدم، 

، بلتون همه ی ما رو هم بشن یکی مثل بقیه نامه ی تازه وارد ها هست تا وقتی اوبلتون حواسش به هدلیلی نداشت بگم، 

 فریب داده

 جکسون_ولم کن آریک ..صبرم حدی داره..یه کاری نکن بیش از این اعصابمو خورد کنی..

آریک عصبی داد زد_لعنت به شیطون..چرت و پرت نمی گم..واسه همین آلن رو هم صدا کردم ..اون حتما هنوز 

《«اون بچه کجاست؟»بعد زیر لب با خودش زمزمه کرد:یادشه..  

 همان لحظه در باز شد و آلن خندان در چارچوب در نمایان شد. 

 آلن_ببخشید یکم دیر..

چی »جمله اش تمام نشده بود که با دیدن قیافه ی هر سه و جو سنگین در اتاق لبخندش رو لبش خشکید و با ترس پرسید:

《«شده؟  

《«هم ببند.. رو  بیا..داخل در»گفت:آریک سریع   

 آلن سریع اطاعت کرد. آریک رو به جکسون گفت_من چرت میگم..این بچه که از چیزی خبر نداره..بزار از اون بپرسم..

《آلن قبل از اینکه بیای اینجا چی کار می کردی؟《و بعد رو به آلن کرد وگفت:  

《«یعنی چی چی کار می کردم، زندگی می کردم دیگه»آلن انتظار سوال سخت تری را داشت با تعجب گفت:  

 با این جواب غیر منتظره  و بامزه ی آلن جو عصبی آنجا کمی آرام تر شد .

آریک_معلومه که داشتی زندگی میکردی، پس اینجا داری چی کار میکنی؟! نه منظورم اینه که مثلا کاری رو می کردی 

 که اینجا نتونی انجام بدی؟

.. فقط اینجا چیز های متنوع و جدید بازی، مسابقه، خوش گذرونی،..همش یکیه »جا بی خبر جواب داد: آلن هم از همه 

《«زیاد داره.  

نه یعنی منظورم اینه که ..پرواز..پرواز نمی »که نا امید شده بود او خودش درباره پرواز بگوید ناچارا پرسید:آریک 

《«کردید؟!  

دیگه چه سوالیه..خوب معلومه پرواز می کردیم..بدون پرواز کردن چطوری به آلن از این سوال خنده اش گرفت_این 

!، مگه شما تو دسته تون لی لی میکردین برای جابجایی! بریم جاهای مختلف  

و از اضطراب و تنش آنها کاسته شد.از این حرف او جو آنجا کاملا عوض شد. به لطف آلن جو عصبی آنجا آرام شد.   

ن کاملا راضی بود به جکسون که مبهوت آلن را نگاه می کرد، نگاه کرد. کارلن هم دست کمی از آریک که از جواب آل

 جکسون نداشت. 

《«خب؟!»آریک رو به جکسون گفت:  

《«پس من چرا چیزی یادم نمیاد..»قبل از این که جکسون چیزی بگوید کارلن پرسید:  

 آریک_یادت میاد..یه کم به خودت زمان بده..بیشتر فکر کن
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. گویی داشتند تو خاطراتشان دنبال  رد که سرشان را پایین انداخته بودندآریک با گفتن این حرف به هر دوی آنها نگاه ک

 چیز گمشده ای می گشتند. درحالی که هنوز آثار تعجب در نگاهشان موج میزد.

ون رفته قبلا پرواز می آلن که درگیر گفتگوهایی بود که چند ثانیه قبل شنیده بود، با تعجب پرسید_شما یادت

 کردید..واقعنی؟!..

روز بیشتر وقت نداریم..باید بقیه رو هم خبر کنیم..بلتون من رو دیده..میترسم  یک»آریک بدون توجه به سوال آلن گفت:

《«اگه این فرصت رو از دست بدیم تا یه ماه دیگه سرمون رو زیر آب کنه..باید قبل از این که دیر بشه به بقیه بگیم  

رلن _می خوای چی کار کنی؟!کا  

 آریک_فردا می فهمید..

《«میشه یکی بگه اینجا چه خبره؟!»آلن معترض گفت:  

آریک_کارلن بهت توضیح میده..فعلا برید تو جشن ، از این دیدار هم با کسی صحبت نکنید، غیبتمون طولانی شده..می 

سعی کنید طبیعی باشیدترسم بلتون بویی ببره،   

حرف به جکسون نگاه کرد که در سکوت از اتاق خارج شد.کارلن هم پشت سرش خارج شد. قبل از این که و با گفتن این 

《«راستی آلن تو منو می شناسی؟»آلن از اتاق خارج شود آریک پرسید:  

 آلن لبخندی زد و سری تکان داد.

 آریک_از دسته ی بال قرمزی ها نه؟!

اسهآلن_مگه میشه کسی آریک معروف رو تو دسته نشن  

 آریک_تا اون جایی که من یادمه معروف نبودم

آلن_مگه میشه کسی جون دو نفر تو دسته رو نجات بده و خودش اسیر شه و معروف نباشه؟! اونم وقتی اون دو نفر رهبر 

 دسته و همسرش باشند.

ذهنش آمد و  آریک با تکان سر حرفش را تایید کرد . آلن با گفتن این حرف به طرف در خروجی رفت که چیزی به

دسته بودی بچه بودم چیزی یادم نیست ولی بقیه می گفتند بعد از  تو ،من که اون موقع ها تو»برگشت طرف آریک و گفت:

《«اون اتفاق بک خیلی تغییر کرده.  

 آریک با خنده گفت_خب؟!

دلیسا راحت باشه، کارلن هم دختره خوبیه ها؟!الت از بابت آلن_ گفتم خی  

خوب از همه چی خبر داری ها شیطون! یادت ». و بعد از این که خندید گفت:ای سر داد ه حرف قهقه آریک با شنیدن این

《«، بقیه حالشون خوبه؟باشه بعدا جریان گیر افتادنت اینجا رو برام تعریف کنی  

همه حالشون خوب  آلن_آره، بعد از تو من دومین نفر از دسته ی خودمونم که گیر افتاده، تا قبل از این که بیام اینجا که

 بود، نگران نباش.

  خیلی نگرانت شدن؟! و افراد دسته آریک_حتما پدر مادرت

 آلن_آره..درست مثل تو..

 آریک_حتما از این جا می برمت بیرون بهت قول میدم..
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ها وافراد آریک بعد از خروج او از اتاق چند دقیقه ای آنجا ماند و به آن روز آلن سری تکان داد و از اتاق خارج شد. 

دسته فکر کرد. خیلی دلش برایشان تنگ شده بود.لبخندی از روی رضایت زد و با خودش زمزمه کرد_پس بک شده رهبر 

،مشخصه چقدر دلشون برام تنگ شده.ازدواج کرده  هم باهاش ، دلیسادسته  

 روز پیش انتظار بازگشتاین حرف را به شوخی میزد ، می دانست کسی انتظار بازگشتش را نداشت، خودش هم تا چند 

، ولی الان بیشتر از همیشه خواهان بازگشت به دسته اش بود.را نداشت خودش  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تاده بود. هدفشان این لن هم گوشه ای دیگر ایسدند. آریک و کارلن و جکسون گوشه ای از حیاط کمین کرده بوفردا شب، آ

بود که وقتی آدم ها برای سرکشی روزانه داشتند برمی گشتند، چیزی لای در قرار بدهد که در اصلی بسته نشود. چون 

یش را از در اصلی، آلن فورا کلاه نماهابا عبور آدم نشانه گیری آلن بهتر از بقیه بود، این کار را به او محول کرده بودند.

" گفت و برگشت به شدن در شد. آریک با خوشحالی "اکیکه دستش بود به طرف در پرتاب کرد و با موفقیت مانع بسته 

 سمت جکسون و کارلن که پشت سر او بودند.

_میرم داخل، به هر قیمتی شده اون سی دی رو بدست میارم، هر اتفاقی افتاد شما اول بقیه رو مطلع کنید باشه! اگه لازم 

 شد از استم کمک بگیرید.

 کارلن معترض_آخه؟!

《«باشه؟!»آریک نگذاشت اعتراض کند و رو به جکسون گفت:  

 جکسون با تکان سر تایید کرد. و به این ترتیب آریک بار دیگر از در اصلی به آنطرف حصار ها رفت.

«چرا موافقت کردی کمک کنی؟»با رفتن او کارلن از جکسون پرسید:  

ایی یادم اومده که حرف آریک رو تصدیق می کنهجکسون_راستش چیز  

《«منم»کارلن با تکان سر گفت:  

                                                    ---------------  

متوجه شد در دوباره قفل است. یکی از بشکه ها را به هر زحمتی بود آریک وارد محوطه باز شد. به طرف خانه رفت که 

رد و به روی آن رفت و در را با احتیاط  باز کرد.به پشت در آو  

سرکی در خانه کشید. صدای گفتگوی آدم ها از اتاق ته سالن می آمد،آریک سریع دست به کار شد و به سمت تلویزیون 

دی پخش و پلا بود. نگاهی سرسری  به سی دی ها انداخت. روی هر کدام چیز هایی  رفت، روی میز تلویزیون کلی سی

شده بود،آهی کشید ، او که نمی دانست سی دی دیروزی کدام سی دی است. نمی دانست چه کند. کدام را بر می  نوشته

همان لحظه صدای یکی از آدم ها را شنید که قصد خارج شدن از اتاق را داشت.با وحشت به ته سالن نگاه  اشت؟!د

با احتمال اینکه شاید کرد،چی کار می کرد؟!دوباره به سی دی ها نگاه کرد. می توانست همه اش را ببرد؟! نمی توانست! 

د به زدن دکمه های مخلتلف دستگاه پخش، خوشبختانه هنوز در دستگاه پخش باشد، با استرس شروع کر سی دی دیروزی

دستگاه پخش باز شد و درونش یک سی دی بود.آریک نگاهی بهش انداخت. ممکن بود همان سی دی باشد؟!وقت نداشت، 

دلش را به دریا زد و سی دی را سریع از تو ضبط قاپید و به سرعت از خانه خارج شد. می دانست از خودش اثرات 

ای گذاشته اما چاره ای نداشت. از خانه خارج شد و به سرعت وارد حصار شد و در را بست. نفس اش که جا زیادی به ج

چشم شد. وحشت کرد، نمی دانست  نتظارش را نداشت. با بلتون چشم توآمد سرش را بالا گرفت اما با کسی مواجه شد که ا

د و سی دی را روی زمین انداخت. بلتون همان لحظه به آن ها متوجه سی دی شده اند یا نه؟!سریع بالش را به پشتش بر

 افرادش دستور داد او را بگیرند. آریک هر چه تقلا کرد نتوانست از دست آنها خود را آزاد کند.

گاهی به اطراف بیندازند. از سالن خارج شدند تا نیک ساعتی که گذشت کارلن و جکسون احساس نگرانی کردند.   
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کرد؟کارلن_چرا انقدر دیر   

 جکسون_نمی دونم

 _ببین نگاه کن در بسته شده

 _یعنی ممکنه آریک اومده باشه

 همان لحظه آلن به آنها ملحق شد._هی ببینید اونجا..روی زمین..یه سی دی هست...

جکسون و کارلن به جایی که او اشاره کرده بود نگاه کردند، سی دی ای درست کمی آنطرف تر از در اصلی روی زمین 

بود. همه به طرف آن رفتند و جکسون آن را برداشت.  افتاده  

 جکسون_یعنی ممکنه خودش باشه..

ارلن_نمی دونم، یعنی ممکنه بلتون آریک رو گرفته باشه؟ک  

م، با کمک اونا می تونیم آریک رو آزاد کنیمنکه صبح بشه باید بقیه رو خبر کنیآلن_وقت زیادی نداریم،تا قبل از ای  

این بچه..بریم..جکسون_راست میگه   

 و بعد از حرف جکسون هر سه به طرف سالن رفتند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تا می  آریک در اثر برخورد آب به صورتش به هوش آمد. تمام بدنش درد می کرد و کوفته شده بود. بلتون و افرادش

توانستند او را زده بودند. نای بلند شدن نداشت. به زور چشمانش را باز کرد. بلتون و افرادش را مقابلش دید. به سختی 

 سعی کرد بنشیند. 

آریک نگاهی به بلتون انداخت که با آن چشمان سرد و بی رحم و پوزخندی بر لب داشت تماشایش میکرد، انگار که از 

《«این..این دفعه موفق نمی شی..»باز کرد و گفت:ضع لذت می برد. آریک به زور لب دیدن حال او در آن و  

 بلتون پوزخندش عمیق تر شد_إ..واقعا..

این بار دیگه کارت تمومه _  

بلتون با شنیدن این حرف خنده ای کرد_ببین کی به کی میگه، بچه تو فکر می کنی اولین نفری هستی که متوجه این 

تو مدت زمان کم تر از تو فهمیده بودند، فکر می کنی الان کجان؟!ا قبل تو حتی هموضوع شده! خیلی   

《«به درک واصل شدند  »آریک همان طور بدون حرف فقط به بلتون خیره شده بود، که خود بلتون جواب داد:  

 و با این حرف قهقهه ای زد که موجب خنده ی افرادش هم شد.

مختلف، دستور عمل درست  نگه داری، تحسینت میکنم، ورزش ها و حرفه های _خیلی تلاش کردی بقیه رو این جاآریک

استدلال های مسخره تر مسخره و اون  کردن انواع نوشیدنی, اون جشن های  

جاست؟ ، می دونی موضوع جالبش کبلتون که انگار از او تعریف کرده باشند دوباره خندید _دیدی چه خوب هم موفق شدم

بقیه راه رو می رن!رو میزنم، اونا خودشون  اولیش این که من فقط استارت  

 _آره خب حواستم خوب به تازه وارد ها هست

 _خب یکی هم باید حواسش به اونا باشه دیگه 

《چرا؟!《و با این حرف با لبخندی آریک را نگاه کرد.آریک متفکرانه به او خیره شد و گفت:  
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 _چی چرا؟!

فرار نکردی و اینجا موندی و اصرار داری بقیه رو هم نگه داری؟_چرا وقتی فهمیدی اون طرف چه خبره،   

سوالتو  هت اجازه میدم جوابببلتون مکثی کرد و با تردید نگاهی به آریک انداخت_خب باشه حالا که داری میمیری 

 بگیری

 و با این حرف نیم نگاهی به آریک انداخت که با پوزخندی او را نگاه می کرد.

. انگار داشت خاطراتش را مرور می کرد، آهی کشید و سرش را بالا گرفت. همان طور که در بلتون کمی سکوت کرد

غرق شده بود تعریف کرد_منم، فلامینگویی بودم درست مثل بقیه، آزاد..رها..عاشق پرواز، حاضر بودم همه خاطراتش 

برای هایم بود ولی  همه ی هم دسته ه برای حرکت  برایچیزم را هم بدم ولی دست از پرواز نکشم، پرواز فقط یه وسیل

من اون معنی متفاوتی داشت، همه چی خوب بود تا اون روز کذایی رسید، روزی که به دست آدم ها گرفتار شدم، از آن 

روز کابوس های من شروع شد. تمام تلاشم را برای فرار از اینجا کردم، ولی نتیجه نداد، من تقریبا اولین نفری بودم که 

آدم ها به اینجا آوردن..میگم تقریبا ..چون قبل من یکی اینجا بود، ترور21 ، اون یک هفته قبل من اینجا بود، با هم تصمیم 

به فرار گرفتیم اما درست شب انجام نقشمون ترور رو بردند بیرون حصار، نمی تونستم تنهاش بزارم و منم پشت آدم ها 

نزدیک دیدم، می تونی درک کنی که چقدر اون اتفاق برام دردناک رفتم بیرون حصار..من..با چشم خودم مرگ او را از 

 بود..

د:انقدر وحشت و ادامه دابلتون با این حرف نیم نگاهی به آریک انداخت، می دانست او تجربه ای مشابه دارد، آهی کشید 

وجه ب آدم ها متم..ولی آن شاز آنجا فرار کنزده و ترسیده بودم که نمی دونستم باید چی کار کنم..میخواستم هرچه زودتر 

مهم بودم و  بودم، می تونی تصور کنی چقدر برایشانمن بعد ترور تنها فلامینگو آنها  حضور من بیرون حصار ها شدند،

ونه از خصاخب  ه شکار فلامینگو ها کرده بودند.بچقدر عصبی می شدند که من فرار کنم، اون زمان آنها تازه شروع 

بالم آورد که هیچ وقت نتونم دوباره طعم پرواز رو بچشم.شدت عصبانیت بلایی سر   

 وجه آن نشده بود.تعجب به بال چپ او نگاه انداخت، چرا تا الان متآریک مو با گفتن این حرف بالش را به آریک نشان داد.

 بلتون هیچ وقت بال چپش را باز نمی کرد برای همین تا حالا متوجه شکستگی آن نشده بود.

لا کاملا متوجه دلیل کارهام شده باشی _فکر کنم حا  

 _آره این که با حسادت و خودخواهی ات خیلی ها رو در این جا محبوس کردی، خیلی ها هم کشتی!

از اینجا فرار کنم، بزارم بقیه این کار رو کنند؟!_چرا وقتی من نمی تونم   

هترین ، اون بشب ها بنسون رو هم بردند _تو حتی به دوستت هم رحم نکردی! اوایل که من تازه وارد بودم یکی از

 دوستت بود

 _أه..بنسون..دوست بیچاره من، کاری از دستم براش بر نمی یومد

د.دون ذره ای تاسف او را نگاه می کرآریک مبهوت و متعجب به بلتون نگاه کرد که ب  

 _تو یه هیولا شدی..بلتون

《میخوای یه چیز جالب تر بگم.. 《بلتون بدون توجه به حرف او گفت:  

!شبیه بلتون بود خود بلتون بود یا هیولایی که ئن نبود این که جلویش ایستاده بودآریک فقط متاسف او را نگاه کرد. مطم  

کنی! وقتی به یاد آوردی که خودت خودتو اینجا محبوس کردی، اینکه یادت رفته بود می تونی پرواز_جالب نبود   

                                                           
21 Trever 
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. چطور د چنین موضوعی را فراموش کرده بودتعجب او را نگریست. در اصل خودش باورش نمی شآریک بار دیگر م

 می توانست همچین چیزی را فراموش کند.

_من اوایل سعی می کردم بقیه رو به اینجا موندن مجاب کنم، هر کاری به ذهنم می رسید انجام دادم، ولی می تونی تصور 

خود با گذر زمان این موضوع رو که بیرون از اینجا کی بودند و چه کردند ، فراموش کنی وقتی متوجه شدم اونا خود به 

اون ها خودشون ندانسته به من در رسیدن به هدفم کمک می کردند.  کردند، چقدر خوش حال شدم.  

 _زیاد خوش حال نباش دیر یا زود همه می فهمند

آرام که فقط او بشنود گفتبلتون سرش را به صورت آریک نزدیک کرد و با صدای خیلی   

اینایی که این جا هستند بعد از فهمیدن حقیقت هم حاضر به ترک اینجا نخواهند بود، می _میخوای یه رازی رو بهت بگم...

بلتون مکثی کرد و ادامه داد_چون اگه حقیقت رو بشنوند هم باورت نمی کنند حتی اگه بدونند که راست میگی  دونی چرا؟!

.ند، حتی اگه ببین  

 همان لحظه در باز شد و یکی از افراد بلتون داخل اتاق شد

 _قربان سی دی رو پیدا نکردیم، داخل حیاط نبود

بلتون به طرف در برگشت_من خودم سی دی رو دستش دیدم احمقا،حواستون نبود سی دی رو بیارید فقط خودش رو 

 آوردید!برید پیداش کنید سریع!

 _چشم قربان

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

جشنی در سالن برگزار می شد.کارلن و جکسون و آلن به محل جشن رسیدند. ورودی سالن دوتا آن شب هم مثل شب قبل  

 از افراد بلتون در حال گشت زدن بودند.

که اینجوری حتما آریک رو گرفتن، به احتمال زیاد بلتون دنبال سی دی هست 《»لن و آلن گفت:جکسون رو به کار 

افرادش رو گذاشته جلو در، در این صورت  به افرادش دستور داده رفتار ما رو زیر نظر بگیرن،باید حتما از محل جشن 

این دوتا نره خر با من، شما سی دی رو به بقیه نشون بدید. بعد فکری کرد و ادامه داد_ «دورشون کنیم،   

قبلا از سالن  که کارلن با تکان سر موافقت کرد و جکسون به طرف آن دو رفت. در راه یکی از سی دی های آهنگ را 

و کش رفته بود در دست داشت. حدس زده بود ممکن است نیاز شود. با نزدیک شدن جکسون آن دو فلامینگو متوجه ا

 شدند.

 یکی از آنها_تا الان کجا بودی؟

 جکسون من من کنان_چیزه..هیچ جا..گلاب به روتون دست به آب 

《«میتونی بری داخل..»آن دو به هم نگاه کردند و همان قبلی گفت:  

عت جلوتر آمد که یکدفه سی دی از دستش افتاد. چند لحظه انگار که هول شده باشد آن دو را نگاه کرد و با سر جکسون

 سی دی را برداشت..مکثی کرد و با نگاه کردن به آن دو سریع شروع به دویدن کرد.

 همان فلامینگو داد زد_سی دی رو پیدا کردیم..بریم دنبالش..

و با داد او آن دو که جلوی در ایستاده بودند و دو نفر دیگه که کمی آنطرف تر ایستاده بودند، هر چهارتا شروع به دویدن 

کردند. دنبال جکسون  
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کسی  صدای موزیک کر کننده بود. جمعیت زیادی در سالن حضور داشتند.، با آلن وارد سالن شد."بریم "کارلن با گفتن 

کارلن به طرف چپ سالن اشاره کرد که تلویزیون و دستگاه پخش آنجا بود و رو به آلن گفت: اسش به ورود آنها نبود. حو

آلن اطاعت کرد. خودش به طرفی از سالن  《تو، اشاره کردم، پخشش کن.برو طرف دستگاه پخش ، سی دی رو بذار 《

《«موزیک رو قطع کن»که دی جی در حال پخش موزیک بود رفت. رو به دی جی با علامت گفت:  

《«چی؟!»به خاطر بلند بودن صدای موزیک آن فلامینگو متوجه حرفش نشد و پرسید:  

《«موزیک رو قطع کن»دوباره اشاره کرد:  

 _چرا؟!

 _قطعش کن

کارلن کمی با قطع یکدفعه ای موزیک، همه متعجب به سمت دی جی برگشتند تا علت قطع یکدفعه ای موزیک را بفهمند.

 جلوتر از دی جی روی سکویی ایستاد. با توجه همه ی فلامینگو ها به او شروع به صحبت کرد

 _یه چند لحظه به من گوش بدید..مطلب خیلی مهمی را باید بهتون بگم..

 گاریک معترض داد زد_حالا بعدا هم می تونی بگی، جشن ما رو خراب کردی بابا

همان با اعتراض او صدای اعتراض بقیه هم در آمد. کارلن هرچه سعی کرد دوباره توجه همه را جلب کند نتوانست، 

ند و دنبال استم گشت که او کارلن سر چرخا "اگر نتونستید از استم کمک بگیرید."لحظه یاد حرف آریک افتاد که گفته بود 

با آن همه فلامینگویی که وسط سالن بود نمی توانست  را گوشه ای نزدیک بار نشسته روی صندلی، کنار هلنا پیدا کرد.

 برود پیشش ، ناچارا از همان بالا نگاه درمانده ای به او کرد که استم متوجه منظورش شد و داد زد

ارزهخوای بزنی به بهم زدن جشنمون بی امیدوارم..حرفی که می_  

کارلن با گفتن_ممنون استم با گفتن این حرف از سوی او همه ساکت شدند.   

مطلب مهم اینه که..هر دو هفته یک بار که آدم ها میاند یکی از ما رو می برند در واقع دوباره رو به جمعیت کرد و گفت_

ما رو می کشند و بعد می فروشند، بلتون مدت هاست که به ما دروغ چیز خوشایندی نیست، اصلا خوشایند نیست..اونا 

 گفته..

بهت زده به او خیره شده بودند و  در سکوتی غیر معمول و هبعد از گفتن این حرف مکثی کرد و به جمعیت نگاه کرد ک

ضی ها وحشت زده شده و شروع به همهمه کردند. بع ناگهان مثل بمبی منفجر شدند!بلافاصله بعد از تمام شدن حرف او 

تر از دقایق اول، اضطراب و نگرانی ای که هر لحظه  همهمه ای شد بد بودند، بعضی ها هم او را به مسخره گرفتند.

. ترس از کشته شدن همه را وحشت زده کرده بود. داشت درون جمع بیشتر و بیشتر می شد  

باشیدکارلن داد زد_صبر کنید..باید بدونید که.. یه لحظه آروم   

  استم این دفعه بلند تر داد زد_خفه شید..

 جمعیت دوباره آرام گرفت.

《«از کجا حرفتو باور کنیم؟!»استم با عصبانیت رو به کارلن گفت:   

 _تصدیق حرفم همون سی دی ای هست که پیش آلنه..

 و با این حرف همه به طرف آلن برگشتند که او سی دی را بالا گرفت تا همه ببینند.

 هلنا_این سی دی چیه؟!
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 کارلن_سی دی اینه که تصدیق می کنه ما قدرت پرواز کردن داریم..

همه ناگهان چنان بهت زده به کارلن نگاه کردند که توان صحبت نداشتند. قبل از هر مخالفتی کارلن اشاره کرد به آلن که 

 سی دی را پخش کند.

. بعد از گذشت چند ثانیه ابتدایی از مستند، فلامینگویی نمایش داده با شروع پخش تمام توجه ها به سمت تلویزیون جلب شد

 شد که در حال پرواز بود..

با نمایش این صحنه، همه ناباورانه و بسیار متعجب به تلویزیون نگاه می کردند. از کسی صدایی در نمی آمد ..انگار که 

بعد از خاموش  وش کند.اشاره کرد تا دستگاه پخش را خام مسخ شده بودند. بعد از چند دقیقه بعد از مستند، کارلن به آلن

شدن تلویزیون،سکوتی بسیار سنگین و طولانی بین افراد حاضر در سالن ایجاد شد. هیچ کس باورش نمی شد ، همچین 

همهمه ها از سر گرفته شد،اما این بار با وحشت و هراسی بیشتر، بعضی ها چیز چیزی را فراموش کرده است. یکدفعه 

جو آنجا های مبهمی یادشان آمده بود و بعضی ها هنوز باورشان نشده بود و بعضی در کمال تعجب آن را انکار می کردند.

 اصلا مساعد نبود. کارلن اندکی صبر کرد تا آنها آرام تر شوند و بعد یک ربع گفت

 _گوش بدید..همه گوش بدید..

، او ادامه داداین بار همه با شنیدن صدای کارلن به او توجه کردند  

حالا که اثبات کردم، حرف دومم درسته، منطقیه قبول کنید حرف اولم هم درست بوده، دلیلی برای دروغ گفتن ندارم.._  

جکسون که  .افراد بلتون به داخل سالن آمدند ا ازرده و دوان دوان همراه با هفتهمان لحظه در باز شد و جکسون عرق ک

امیدوارم بهشون گفته باشی، بیشتر از این نمی »اهایش ایستاده بود رو به کارلن گفت: نفس نفس می زد و به زور روی پ

《«تونستم سرگرمشون کنم  

 همان لحظه یکی از افراد بلتون داد زد_اوناهاش اونم کارلن، تا دیر نشده هردوشون رو بگیرید

نفر دیگه هم به سمت کارلن رفتند که ناگهان دو نفر از افراد بلتون، جکسون را که کمی جلوتر از آنها بود گرفتند. دو 

 صدای داد استم آنها را متوقف کرد

تا بیشتر از این منو عصبانی نکردید.._بهتره همون جا که هستید بمونید...  

به علاوه فکر کنم  نمی خوای که با من و افرادم در بیفتی، »و بعد رو کرد به همان شخصی که فرمان داده بود و گفت:

《«ی دیر شده باشه..دیگه خیل  

نداخت و با سر اشاره کرد که افرادش برگردند و جکسون هم آزاد آن فلامینگو مردد به جمعیت حاضر در آنجا نگاهی ا

 کنند.

شد! حالا بهتره ببینیم کارلن چی می خواست به ما بگه.. _بهتراستم   

که نگاه خیره جمع را بار دیگر به خود دید،  و با این حرف به کارلن نگاه کرد که در اثر ترس عرق کرده بود. کارلن

 گلویش را صاف کرد و عرق پیشانی اش را پاک کرد و ادامه داد

_مطلب مهم دیگه اینه که ما زمان زیادی نداریم،فردا صبح ما رو در فضای آزاد رها می کنند ، ما باید از این فرصت 

دفعه ی دیگه معلوم نیست فرصت فرار »بلتون انداخت و گفت: برای فرار استفاده کنیم، وگرنه...نگاهی مردد به افراد 

《«داشته باشیم یا نه..  

《«ندین بار رفته بود آنطرف حصارها، پس کار اون بود؟!دیده بودم آریک چ »استم اندکی فکر کرد و گفت:  

تند..أ..آریک..اونو بلتون و افرادش گرفکارلن که ناگهان انگار چیز مهمی یادش آمده باشد داد زد _  
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《«خواهش می کنم کمکش کنید..»و بعد نگاه ملتمسانه ای به جمعیت انداخت و گفت:  

خواهش میکنم ..اون شما رو اولویت قرار داد و به ما گفت تا دیر ممکنه بلایی سرش بیارن..《»جکسون پشت بندش گفت:

《«نشده اول شما رو مطلع کنیم..  

《«پس اول باید این کارو بکنیم»استم در تایید حرف جکسون سری تکان داد و گفت:   

 و با گفتن این حرف او و افرادش به همراه جمعیت به طرف اتاق بلتون به راه افتادند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کردم ممکنه دردسر ساز بشی ولی نه تا این حد ز همون اول باید دمتو می چیدم..حسبلتون_ا    

 آریک پوزخندی زد_تو فکر میکنی فقط من از این جریان خبر دارم، بعد من هستند کسانی که حقیقت رو به بقیه برسونند

《«دم همشون رو می چینم »: چاقو را که کنارش بود بر داشت و گفتبلتون عصبی   

کرد_شاید هم ما دم تو رو بچینیم..بلتون.. ناگهان صدایی او را از ادامه حرفش متوقف  

که با تعداد زیادی از فلامینگو ها پشت سر او ایستاده بودند. بلتون بر گشت. استم را دید  

بر بیان.._فکر نکنم تعداد افرادت انقدر زیاد باشه که از پس این همه وزخند زنان به بلتون کنایه زدآریک پ  

 بلتون از حرص لرزید. استم نیشخندی زد و گفت 

.._تو حق رهبری افرادی رو که اینجان از دست دادی..به جرم خیانتی که مرتکب شدی  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

صبح آن روز فرا رسید. بلتون و افرادش را فلامینگو ها در اتاقی زندانی کرده بودند. بقیه طبق معمول هر ماه به فضای 

 »فرستاده شدند. وقتی وارد فضای آزاد شدند، آریک که جلوتر از بقیه بود برگشت به طرف جمعیت و گفت:آزاد 

《«خب..الان وقتشه..  

نها هم می شد فهمید چقدر مردد د و مضطرب نگاهی انداخت.  تنها با دیدن صورت آو با گفتن این حرف به جمعیت مرد

آلن تو اول ». آریک سرش را خاراند، می دانست شاید این قسمت کار کمی سخت باشد. به آلن اشاره کرد و گفت: بودند

《«بلند شو  

 آلن_من..

 _آره ..تو آخرین نفری بودی که به اینجا اومدی..تو اول بپر..

آلن باشه ای گفت و بال هایش را باز کرد. جمعیت مبهوت به او خیره شده بود.کمی بال زد و به سرعت و خیلی آسان از 

که در می کردند. آریک هم با شادی چند ثانیه ای او را نظاره کرد  زمین بلند شد.جمعیت شگفت زده و خوشحال او را نگاه

 آسمان می چرخید و سر و صدا می کرد.

، نوبت بقیه ستآریک_خب  

به جمعیت نگاه کرد. همان لحظه یکی از افراد نفوذی بلتون خیلی آرام از جمعیت فاصله گرفت تا به دستور و با این حرف 

 بلتون آدم ها را خبر کند. 

 آریک_خب..منتظر چی هستید؟!استم...

《«یم، منتظر چی هستی؟!دیدی که آلن تونست ما هم می تون»آریک متعجب گفت:  استم مردد او را نگاه کرد.  
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 استم من من کنان_خب..چیزه آریک می دونی...شاید بهتر باشه من اینجا بمونم 

《«چی؟! آخه چرا؟! بلند شدن از زمین که ترس نداره..»آریک با شنیدن حرف او متعجب تر گفت:  

وقته از دستم جدا شدم .._مسئله ترس نیست..مسئله عادته..راستش به این شیوه زندگی عادت کردم..به علاوه خیلی   

همه همین »:آریک بهت زده از این جواب، به جمعیت که اندکی تکان نخوردند و انگار با او موافق بودند نگاه کرد و گفت 

دادزد _همه؟! وقتی دید کسی چیزی نگفت....《«نظر و دارند؟!  

..دوباره کسی جوابی نداد. آریک بهت زده فریاد زد _میکشنتون..حالیتون نیست  

به هر حال که می میریم..در طبیعت حتی کمتر عمر می کنیم..باز اینجا بعضی از ما »استم سرش را پایین انداخت و گفت:

《«شانس بیشتر زندگی کردن را داریم..هر کی می خواد بره می تونه..ولی من فکر نکنم بخوام از این جا برم..  

گفت:شما می ترسید..می ترسید از نو شروع کنید..از پرواز می آریک عصبی شده بود، با بالش سرش را خاراند و 

..ترسید..از تغییر می ترسید  

《«نوبت توئه بپر《»بعد رو به کارلن کرد و گفت:  

 کارلن بال هایش را باز کرد، کمی بال زد ولی نتیجه نداد.

 کارلن_نمیشه..آخه چه طوریه؟!بلد نیستم..

《«ردن رو بلدی..فقط انجامش بده..چی نمیشه..تو پرواز ک»آریک عصبی گفت:   

 _چطوری..نمیشه....چی کار باید کنم..

تو از اول پرواز کردن رو بلد بودی نیازی به آموزش نداره..فقط خودتو باور کن_کارلن..  

کارلن با این حرف آریک دست از بال زدن کشید. چشمانش را بست و نفسش را با صدا بیرون داد، با خودش تکرار 

《«پرواز کردن رو بلدم..من پرواز کردن رو بلدم..من 《»:کرد  

ولی امیدش را از دست نداد و سر انجام از زمین بلند  رد. کمی زیاد تر از آلن بال زدو با این حرف شروع به بال زدن ک

 شد.

گرفت و به بالا  کارلن دیوانه وار می خندید. اوجبا بلند شدن او از زمین همه خوشحال تر از قبل، او را نظاره می کردند. 

رفت. خوشحال بود، خیلی خیلی زیاد..بعد از مدت ها به یاد آورده بود..لذت پرواز را..با تمام وجودش رهایی را حس می 

کشید، همه از خوشحالی او به وجد آمدند. ر و صدا از خودش درآورد و جیغ کرد..آزادی را. از شدت خوشحالی کلی س  

 آریک با لبخند رضایت بخشی سرش را پایین آورد و نگاهی به جمعیت انداخت. 

 _دیدید...کارلن تونست، شما هم می تونید..بجنبید

 استم اما از جایش تکان نخورد. 

من استم_می دونی آریک مسئله واقعا ترسیدن از تغییر نیست..مسئله اینه که من واقعا نمی خوام تغییری صورت بگیره..

وع زندگی رو دوست دارم..این ن  

!«شوخی می کنی, پرنده بدون پرواز یعنی چی؟! اصلا میشه بهش گفت پرنده؟ »ریک با ناراحتی گفت:آ  

متوجه صاحب خانه شد که به سمت آنها می آمد.  همان لحظه آریک  

《«بجنب نوبت توئه.. »آریک رو به جکسون کرد و گفت:  
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 جکسون_اما الان می رسه..

《«واسه همین می گم بجنب.. »دوباره داد زد: آریک بار دیگر  

انگار که قصد داشت طوفان جکسون بال هایش را باز کرد. پشت سر هم و خیلی سریع و در هم و بر هم بال می زد. 

 درست کند! 

 آریک سریع رفت طرفش_چی کار می کنی..پرواز کن

 _مگه نمی بینی دارم همین کار و می کنم

نگفتم طوفان درست کن..گفتم پرواز کن..تو که یک میلی متر »هی به جکسون انداخت و گفت:آریک نگاه عاقل اندر سفی

《«هم از زمین بلند نشدی..  

 _دارم همه سعیمو میکنم...

اینطوری که نمیشه..اول آروم باش و تمرکز کن..ببین تو بلدی..فقط کافیه مثل کارلن  »آریک جکسون را متوقف کرد:

《«خودت رو باور کنی..  

《«آریک پشت سرت.. »همان لحظه صاحب خانه به نزدیک آریک رسید. کارلن از آن بالا داد زد:  

 آریک متوجه او شد. جهش بلندی کرد و به راست پرید و از دست او در رفت.

《«جکسون حالا.. تو می تونی..»قبل از این که صاحب خانه فرصت کند این بار به جکسون حمله کند آریک  بلند گفت:  

مم تر شد. هر لجظه ممکن بود او را بگیرد، بال هایش را باز کرد و متمرکز تر از قبل ، چند بار بال زد و جکسون مص

 بالاخره قبل از این که صاحب خانه بتواند او را بگیرد  از زمین بلند شد.

《«بجنبید..نترسید..»آریک خوشحال رو به بقیه کرد و گفت:  

ه کرد که استم داد زد_مواظب باش..صاحب خانه دوباره به آریک حمل  

 آریک بار دیگر جهش بلندی کرد و از دست او فرار کرد. 

می کنی آریک بجنب..کار  کارلن از بالا داد زد_داری چی  

 آریک منتظر سرش را به سمت جمعیت بر گرداند_خواهش می کنم

 امید داشت حتی یک نفر دیگر به آنها ملحق شود، اما در چشمان هیچ کس نور امیدی نمی دید. 

 جکسون داد زد_آریک بقیه آدم ها هم اومدند..تفنگ دستشونه..بجنب..

 با گفتن این حرف همه متوجه آنها شدند که تفنگ به دست به طرف فلامینگو ها می آمدند. 

قت می خرم..استم داد زد_زودتر برو..برات و  

 و با گفتن این حرف او و افرادش به سمت آدم ها حمله کردند.

 همان لحظه کارلن بار دیگر داد زد_آریک پشت سرت..

آریک صاحب خانه را دید که  بار دیگر به طرفش هجوم آورد. عصبی تر از قبل به سمت او حمله ور شد و به چشم 

تاد. آریک با تردید بار دیگر به جمعیت نگاه کرد که استم بار دیگر صاحب خانه از درد روی زمین افراستش نوک زد. 

 داد زد_برو معطل نکن..
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کرد و با چند  یکی از آدم ها تفنگ را به سمت آریک نشانه رفت. آریک دیگر ماندن را جایز ندانست. تمام قدرتش را جمع

ن آریک همراه استم به سمتش هجوم برد و بلند شدآدم خواست تفنگ را شلیک کند که بار بال زدن از روی زمین بلند شد. 

و استم  شد با صدای پرتاب گلوله. آریک بهت زده درحالی که وسط آسمان در حال اوج گرفتن بود برگشت به سمت صدا

ده بود. بالا سرش حاضر شد. یخ کرد او هم وحشت زده ش هلنا وحشت زده همان لحظه را غرق در خون بر زمین دید که  

لحظه کارلن دوباره داد زد_ آریک تفنگو به سمت تو نشونه رفته..همان   

لیک گلوله نا قبل از اینکه آریک بتواند تصمیمی بگیرد، جکسون به سمت آریک پرواز کرد و او را کنار زد و این بار ش

بود.فرجام   

اجکسون_حواست کجاست آریک، به خودت بی  

 آریک_اس..استم..

خودت بیابه زش بشه،جکسون_نزار تلاش استم بی ار  

ی یگری از سودقبل از هر اقدام   آن چهار نفر، .به بالا پرواز کرد با گفتن این حرف آریک خودش را جمع و جور کرد و

س آنها خارج شدند و از آنجا دور شدند.رآدم ها از تیر  

. هلنا رو منه که استم مرد.همش تقصیر منه.. تقصیر »گفت:  با ناراحتی وقتی کمی از آن محوطه فاصله گرفتند آریک

لعنت به من  ..تم با اون لجاج دیدید چطور وحشت زده بالا سر استم ایستاده بود.. زندگی اون دو تا رو من خراب کردم..من

»》  

《«د تقصیر تو نبو»بودند. حال هیچ کس بهتر از آریک نبود. بعد از مدت طولانی سکوت آلن گفت:ه سکوت کرده هم  

..اتفاق فکر نکنم دیگه بهشون اجازه موندن در فضای آزاد رو بدن...اونم نه به این زودیاکارلن _با این   

 آریک عصبی گفت_اگه فقط همه می اومدند..

، حتی جکسون_دیشب گفتی بلتون می گفت همه باور نمی کنند، راست میگفت، همه باورت نکردند؛ حتی وقتی فهمیدند

ند..مکثی کرد و آرام گفت:چون می ترسیدند، چون خودشون رو باور نداشتوقتی با چشم خودشون دیدند، ....بعد   

《«کجا داریم می ریم؟! »بعد از حدود نیم ساعت آلن پرسید: سکوتی بلند مدت دوباره بین آنها در گرفت.  

 آریک _برمی گردیم پیش دسته، جایی که بهش تعلق داریم

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

سال بعد:)هپی لند!( هفت  

 _ لعنتی ها ولم کنید..

 به دستور گاریک )رئیس آنجا(، ابلیا22) یکی از فلامینگو های تازه وارد( را در اتاقی پرت کردند و در اتاق را بستند. 

برم..بزارید بیام بیرون.._میگم ولم کنید.. می خوام از این خراب شده   

ز اتاق کز کرد. اابلیا بعد از اینکه مدام خودش را به در کوبید و سعی در باز کردن در داشت، نا امید و خسته گوشه ای   

ب در نمایان بعد از گذشت دو ساعت در باز شد و هلنا در چارچو مدام به این فکر می کرد که چطور از آنجا فرار کند.

 شد. 

                                                           
22 Abelia 
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《«بزارید برم..می خوام از این جا برم..»ب به او گفت:ابلیا خطا  

اگه می خوای از این جا بری کار خیلی سختیه اما غیر ممکن نیست، کمکت می »زد و جلو آمد و گفت:لبخندی هلنا 

《«کنم..  

《«دختر..تو من رو یاد کسی میندازی..»و بعد با لبخند تلخی گفت:  

 پایان

 

تشکر می کنم. صمیمانه تا آخر با من همراه بودیداز شما عزیزانی که لطف داشتید و   


